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Abstract 
Riming prose which is a Figure of speech based on array of words, has been 
discussed in most rhetorical works of Persian and Arabic. The purpose of this article 
is the evolution of this figure of speech critically and comparatively from early days 
of writing rhetoric books to the contemporary time. For this purpose, the historical 
development of this figure of speech has been investigated based on the time and 
language of writing these rhetorical works. Different definitions about this figure of 
speech are presented in these works, some of which have been translated and 
narrated from previous works. Altogether, equality of end and rhythm of words are 
the main criterions of riming prose but each of the authors has expressed this equality 
and harmony in various ways and presented different views on it. 

In this article, for better understand and ease of work, types of riming prose and 
related figures of speech to it have been categorized and criticized differently. 
Riming prose for observance the principles and rules of equality, and its position at 
the end of the dialects has been divided into parallel, symmetrical and lop- sided 
types. For this reason, we recall these types main that are located in their main place; 
at the end of spoken parts and phrases. Riming prose for the length of the rimed 
prose sentences and the number of these words are divided in the form of Short, 
medium and long. Given the main position of riming prose, if this figure of speech is 
used in most of the words of the spoken parts and sentences or in the middle terms of 
them,  some of other forms of figures of speech are created which inlaying, 
Parallelism and Guaranteed Portmanteau are the most important ones. And if the 
main types of riming prose are used in the poem or more precisely, in the parts and 
sections of hemistiches and verses, other figures of speech are created such as tashtir, 
tasmit, and tajziye. Some of the types that rhetorical scholars and authors have come 
up with the following of riming prose are completely null and void, and indication of 
their ignorance and inattention in the historical background of riming prose. They 
have been added these types with the aim of creation and innovating without any 
rules and regulations. For this reason, these types have been studied below in vain 
types. 

After studying the evolution of the types of riming prose and all figures of speech 
mentioned and comparing Arabic and Iranian experts' outlooks in different periods, 
this can be concluded that there are slight differences regarding principles and 
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methods of using riming prose. Persian rhetoricians have been affected by Arabic 
rhetoricians for the totality of investigated figures and they have created slight 
innovations in methods and rules of figures of speech. However, there are 
deficiencies in defining riming prose and its principles and rules which resulted in 
deviations and errors in defining its types at the level of the word and in the poem. 

 
Key words: Riming prose, Arabic Rhetoric, Persian Rhetoric, The Evolution of 
Figures of speech, Comparative Rhetoric. 
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 بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
 

 سید جواد مرتضایی و سکینه قربانی
 

 چکیده
 عنوان یک آرایۀ بدیعی مبتنی بر آرایش لفظی و ظاهری، در اکثر آثار بلاغی عربی و فارسی مطرح شده است. هدف این مقاله این استبهسجع 

 ن منظدور، سدیرنویسی تا روزگار معاصر نشان دهدد. بددیکه با نگاهی انتقادی و تطبیقی، تطور و تحول این صنعت را از دوران نخستین بلاغت
های هم سجع و آرایصنعت بر اساس زمان و زبان تألیف آثار بلاغی و بدیعی مطالعه شد. برای درک بهتر و سهولت کار، انواع و اقساتاریخی این 

ی عربدی و فارسد هایبندی و نقد و بررسی شدند. با تطبیق دیدگاهمتشکل از آن نظیر ترصیع، موازنه و تسمیط و تجزیه به صورت متفاوتی طبقه
ارد. دهدای انددکی وجدود پدردازی در ایدن دو زبدان، افدتلافهای سجعمختلف این نتیجه حاصل شد که در مورد اصول و روشهای در دوره
ش و قواعدد هدایی جزیدی در رواند، اما گداهی ندوآوریشده، از علمای بلاغی عرب متأثر گشتهنویسان فارسی در کلیّت صنایع بررسیبلاغت

ع و اصول و قواعدد هایی در تعریف صنعت سجزبانان بوده است. با وجود این، نارساییهای عربکنندۀ دیدگاهاند که تکمیلصنایع ایجاد کرده
 آن وجود دارد که منجر به انحرافات و فطاهایی در تعریف انواع آن در سطح کلام و در شعر شده است.

 سجع، بلاغت عربی، بلاغت فارسی، تطور صنایع، بلاغت تطبیقی. ها:کلیدواژه
 
 مقدمه

 دوم در آثدار های علمای بلاغت دربارۀ سجع از قرن اول هجری تا سدۀ معاصر بررسی شده است. سجع از قرندر این مقاله، تعاریف و دیدگاه
غی مطدرح شدده آمده است؛ اما از قرن چهارم به عنوان صنعت بلا البیان التبیینو  العین، صحاح جوهریادبی و مباحث بلاغی عربی از جمله 

ه کدر این تصدورند بذیل یکی از صنایع بدیعی آمده است. بسیاری از ادیبان و نویسندگان  البلاغهترجمانست. در زبان فارسی از قرن پنجم در ا
وران دو فارسدی از  بلاغت فارسی به طور کامل وابسته و متأثر از بلاغت عربی است. به این منظور، با مطالعه و بررسی دقیق بیشتر منابع عربی

د و بررسی های آنان نقاههای تأثیر و تقلید و پیروی آنها از یکدیگر بیان کرده و دیدگاند، جنبهنخست تا روزگار معاصر که به این صنعت پردافته
 شده است.

قواعدد آن  وهدا با توجه به قدمت این صنعت ادبی و نقش پررنگ آن در زیبایی و آرایش لفظی کلام، شنافت دقیق و درست آن و بررسی ملاک
ب نویسان عرلاغتبهای های بلاغی حاکم نبوده است، تعاریف و نمونهنماید. از سوی دیگر از آنجا که دیدگاه انتقادی بر کتابلازم و ضروری می

نون جود ایدن، تداکو دقتی در همۀ ادوار تکرار شده است و اشکالاتی بر آنها وارد است. باگونه تناسب و حدودی و با بیاز سجع، بدون رعایت هیچ
 تحقیق مستقلی پیرامون صنعت سجع، اصول و قواعد آن و سیر تکاملی آن به صورت انتقادی و تطبیقی صورت نگرفته است.
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تفصدیل امده بدهآمده اسدت و در اد 1بندی و بررسی شده که سافتار آن به طور فلاصه در نمودار در این مقاله سجع از ابعاد مختلف دسته
 شود.میبارۀ آن بحث در

 
 بندی انواع سجع. دسته1نمودار

 پیشینۀ تحقیق
قدط فسجع در نثر،  ، با معرفی و توضیح متون منثور مسجّع و بررسی چگونگی کاربرد«نثر مسجّع فارسی را بشناسیم»تقی وحیدیان کامیار در مقالۀ 

جع بحدث کدرده سد، در مورد ندوع وزن در «وزن در سجع»عنوان ای با به صورت کلی به انواع سجع اشاره کرده است. ناهید طهرانی ثابت در مقاله
 نگارش شدده اسدت. به قلم علیرضا بخشیان بافرانی اسلوب سجع در قرآنای در مورد شیوۀ کاربرد سجع در قرآن با عنوان نامهاست. همچنین پایان

 شود.رسی میا در ادوار مختلف بلاغت عربی و فارسی برآنه ها و سیر تغییرات و دگرگونیبندیدر این مقاله صنعت سجع و انواع آن، طبقه
 

 روش تحقیق
م و در این پژوهش، به روش تطبیقی عمل شده است. نخست تاریخ ادبی و بلاغی عربی به پنج دورۀ کشدف و گسدترش صدنایع بلاغدی، تنظدی

رۀ ارسی به سه دوآثار پیشینیان، و تاریخ بلاغت ف نویسی، رکود و جمود بلاغت و بازنگری و بازنویسیبندی صنایع بلاغی، شرح و تلخیصطبقه
پس همۀ سسیم شده است. نویسی و تقلید، و بازنگری و تأثیر دوباره از آثار عربی تقسازی بلاغت، دورۀ شرحتقلید و تأثیر از آثار عربی یا بومی

ت و ، افتلافداهدای مختلدفیدن صدنعت در دورهآثار بلاغی به ترتیب تاریخی در هدر دو زبدان مطالعده شدده تدا سدیر دگرگدونی و تحدولات ا
. ضمن اینکه ها در هر دو زبان به دست آید. با این روش تا حدودی تأثیرات آنان از یکدیگر مشخص شده استهای تعاریف و دیدگاههمانندی

 ها و نظرهای نویسندگان و چگونگی انحرافات و فطاهای آنها نقد و بررسی شده است.دیدگاه
 

 بررسیبحث و 
ها و ابداعات درفور تدوجهی در آن هر چند بلاغت فارسی تحت تأثیر بلاغت عربی بوده است، در برفی موارد و دربارۀ بعضی صنایع نوآوری

تر به قواعد تر و علمینویسان فارسی زبان ضمن تأثیرپذیری از بلاغت عربی دقیقویژه در دورۀ معاصر، بدیعشود. در صنعت سجع، بهدیده می
 اند.های مرتبط با آن پردافتهو اصول سجع و آرایه

 
 سجع در لغت و اصطلاح -1

الشعر مدن غیدر وزن؛ کمدا قیدلّ لصّدها بَطَدل، و الرجل إذا نَطَق بِکلام له فَواصل کَقوافیسَجع»است. « سَجَعَ »سجع مصدر باب فَعل از ریشۀ 
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هدا و نامده(. در برفدی لغدت3/1228ّ 1376/1956دار، برگرفته از آواز کبوتر است و جمع آن أسجاع و أساجیع اسدت )جدوهری، کلام قافیه
(. در همدۀ 8/150ّ 1414/1994منظدور، تسدجیعا  )ابدنشدودّ سدجّع های علوم بلاغی، مشدد آمده است که به این صورت صرف مدیکتاب
های بلاغی و لغوی، وجه تسمیۀ این صنعت بلاغی به نام سجع، تکرار صدای کبوتر بر یک روش واحد بوده است. در زبان فارسی، سجع کتاب

 (.1/41ّ 1361؛ همایی،98ّ 1388ازی،؛ قیس ر«سجع»به معنای آواز کبوتر و فافته، نالیدن شتر ماده و سخن با قافیه گفتن است )دهخدا، 
( یا هماهنگی 291ّ 1328؛ گرکانی، «سجع»های نثر در وزن و حرف رویّ )دهخدا. در زبان فارسی، سجع به مطابقت کلمات آفر قرینه

ع و جملاتدی را کده شود. به کار بردن سجع را تسدجی( اطلاق می93ّ 1909؛ فایق،95ّ 1383کلام در وزن و قافیه یا در یکی از آنها )هدایت،
(. بندابراین، در صدنعت سدجع همچدون دیگدر صدنایع لفظدی، 124ّ 1362نامند )نجفقلی میدرزا، سجع در آنها به کار رفته، کلام مسجّع می

 .همانندی ظاهری کلمات ملاک است؛ ولی به جهت جایگاهش در کلام، جدای از انواع دیگر تکرارهاست
 

یخی سجع در بلاغت و بدیع -2  عربی و فارسی سیر تار
ترین صنایع لفظی علم بدیع است که در کتب بلاغی عربی و فارسی با عناوین تسجیع، سجع و مسجّع مطرح شده است. در سجع یکی از مهم

ق( برای اولین بار، سجع را به مثابه یک صنعت بلاغی و آرایۀ بدیعی معرفی کرد. 395دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، ابوهلال عسکری )
 2 ها در یک حرف واحدد باشددر صنعت سجع، باید دو قرینه متوازن و متعادل باشند، اگر یکی بیشتر از دیگری باشد، باید با هماهنگی فاصلهد

های مسجّع باید در وزن و حرف آفر برابر باشند، اما اگر در وزن نابرابر بودند، باید در حرف آفدر (. او معتقد است واژه233ّ 1427 /2006)
اند. با توجده بده های متوازی و مطرّف معروف شدهقایل شده که در قرون بعد به سجع ان باشند. به این ترتیب، عسکری دو نوع برای سجعیکس

 ها، حرف رویّ کلمات است.هایی که ذکر کرده، منظور او از فاصلهنمونه
ق(، از 626ز صدنعت سدجع مطدرح شدده اسدت. سدکاکی )بندی صنایع بلاغی، سه تعریف متفداوت ادر مجموع، در دورۀ تنظیم و طبقه

الفَواصِل القُرآنِیة، الشعر، و مِن جَهاتهالقَوافِی فِيو هِيَ فِي النَثر، کَما فِي»گویدّ برجستگان بلاغت و پیشگامان این دوره، در تعریف أسجاع می
در نثر همچون قافیه در شعر دانسته است؛ زیدرا بدر طبدق (. سکاکی، براساس سخن عسکری، سجع را 542ّ 2011« )وَالکلام فِي ذلک ظاهِر

نظر او سجع همچون قافیه است که در آفر مصراع قرار گرفته، و در حرف رویّ و وزن، یا فقط در حرف رویّ برابدر اسدت. بدر همدین اسداس، 
ی جایگاه سجع و قافیده در پایدان عبدارات و گیرد که سجع به لحاظ اصول و قواعد همانند قافیه است. همچنین، او به همانندسکاکی نتیجه می

اند و در شعر سجع و قافیده را برابدر ها نیز توجه داشته است؛ اما بسیاری از کاتبان، با درک و دریافت نادرست کلام او، دچار اشتباه شدهمصراع
 گیرد.های سخن قرار میجع در آفر بندها و قرینهاند. در حالی که سجع و قافیه در کارکرد و اصول برابرند، قافیه در آفر مصراع و سپنداشته
ّ 1375/1956اثیدر، )ابدن« الواحدد  المنثُورِ علی حَرفتواطؤالفَوَاصِل فی کَلامِ »ق( دیدگاه متفاوتی از سجع ارایه کرده است؛ 637اثیر )ابن

رسد، کلمات را برای آن در نظر دارد. به نظر میداند و فقط توافق و همسانی حرف آفر (. او سجع را مختص نثر می271ّ 1358/1939و  251
ق( وزن را حذف کرده و تنها به هماهنگی حروف آفر کلمات اشاره کرده است. ریشۀ ایدن دیددگاه بدر 175اثیر تحت تأثیر سخن فراهیدی )ابن
 گردد به اینکه در آن دوره، سجع به کلام منثور افتصاص داشت که فالی از وزن بود.می

پردازی در کلام را به کلمۀ آفر عبارات محدود کدرد و ق( مسئلۀ توافق و یکنوافتی وزن را در سجع مطرح کرد. وی سجع651ی )سپس زملکان
(. به احتمال زیاد، زملکانی در جنبۀ وزن کلمات مسدجّع، از عسدکری تدأثیر پذیرفتده 176ّ 1964/1383جایگاه آن را در کلمه و کلام معین کرد )

ه توازن کلمات مسجّع اشاره کرده است. تنها ایرادی که در دیدگاه عسکری و زملکانی وجدود دارد، ایدن اسدت کده بده برابدری است؛ چون فقط او ب
اند؛ در حالی که، بنابر دیدگاه سکاکی که سجع مانند قافیه در شعر است، باید حرف رویّ کلمات هماهنگ باشد، نده حرف آفر کلمات اشاره کرده

در بسیاری از موارد، حرف آفر کلمات حرف رویّ آنها نیست و کلمه از پسوندهای جمع و غیره تشدکیل شدده اسدت. در  فقط حرف آفر. چه بسا
 ها افتصاص داشت.نتیجه، در بلاغت عربی تا قرن هفت، سجع به هماهنگی وزن و توافق حرف آفر کلمات پایانی قرینه

، با البلاغهرجمانبیان نشده است. البته با توجه به انواع سجع که در ت در بلاغت فارسی تا قرن هفت تعریف واضحی برای صنعت سجع
نگاشته شده، حدود و اصول آن مشخص است؛ بنابراین، سجع با اصول و قواعد بلاغت عربی، وارد بلاغت فارسی شدده  الکلاممحاسنتأثر از 

داد. او با این دیدگاه که سجع در لغت، بده آواز پرنددگان بدر یدک بود، تا اینکه در قرن هفت فخری اصفهانی آن را به کلمات متوازن افتصاص 
(. با اینکده 269ّ 1389شد، در اصطلاح ادبی نیز تنها یکنوافتی وزن و آهنگ کلمات را در نظر گرفته است )فخری اصفهانی، آهنگ گفته می
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ف رویّ و وزن، را تعیین کرده بودند، فخری اصدفهانی راه پیش از او رادویانی و وطواط، در انواع سجع، دو ملاک اصلی سجع، یعنی برابری حر
های پایانی کلمات را ذکر نکرده است. او در تعریدف سدجع، فطا پیموده و آن را تنها به کلمات متوازن محدود کرده و برابری حروف و صامت

کید در سجعاثیر، آن را محدود به وزن کرد؛ در حالی که تا آن زمان در بلاغت عربی تکیبرفلاف ابن  پردازی بر حرف آفر کلام بود. ه و تأ
 هدای مختلفدی در مدورد سدجع بیدان شدده اسدت. نویسدندۀ کتدابنویسی و تقلید بلاغت فارسی، دیددگاهشایان ذکر است، در دورۀ شرح

در اصطلاح آن که »د کرده است. اثیر، سجع را به برابری حرف آفر کلمات محدوویژه ابن، تحت تأثیر بلاغت عربی و بهالصنایع والاوزانجامع
)هروی، ن. خ. شماره « دو مقدمه بیاورد و یا دو لفظ و بیشتر هر چند بود الفاظ مقدمه دوم با الفاظ مقدمه اول مساوی بود در رعایت حرف آفر

ظر پیشینیان، سدجع همچدون ها در نظر گرفته است؛ در حالی که، بنابر ن(. هروی برفلاف دیگران، سجع را در همۀ کلمات قرینه133ّ 3728
 شود.ها واقع میقافیه در کلمات آفر قرینه

های پیاپی را با بندی عبارتپایان»تری سجع معرفی شده است. با تعبیر زیباتر و دقیق آراییهنر سخندر میان آثار بلاغی فارسی، در کتاب 
وار فافته مانندد کدرده، دهند، به آوای موسیقیگوشنوازی به سخن میشوند و موسیقی هایی تکرار میهای همگون و هماهنگ که در فاصلهواژه

(. با توجه به اینکه سجع از محسنات لفظی اسدت کده مقصدود از آن ایجداد موسدیقی و 101ّ 1382)راستگو، « اندنام نهاده« سجع و تسجیع»
توان گفت نویسدنده بدا بررسدی دقیدق است؛ بنابراین، می آهنگ در کلام است، رعایت وزن در کنار حرف رویّ، برای تعادل و توازن کلام بهتر

 درستی آن را معرفی کرده است.پیشینۀ این صنعت در تاریخ بلاغت، همۀ جوانب سجع را در نظر گرفته و به
 

 انواع اصلی سجع -3
فدت و بعدد مرغیندانی انجدام گر بندی سجع به انواع متوازی، متوازن و مطرّف در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، نخسدتین بدار توسدطتقسیم

ه بدهدا فدر قریندهآرادویانی به پیروی از او، این انواع را در بلاغت فارسی ذکر کرد. سجع از جهت رعایت اصول و جوانب برابری، و جایگداهش در 
سدخن و  هایر آفر قرینهدگاه اصلی فود ایم که در جایشود. به این سبب این انواع را، انواع اصلی فواندهانواع متوازی، متوازن و مطرّف تقسیم می

ولدی  زن برابر باشدندشوند. به این ترتیب، کلمات مسجّع اگر در حرف آفر و وزن برابر باشند، سجع متوازی، اگر فقط در وهای عبارت واقع میپاره
 شوند.سجع مطرّف فوانده می در حرف آفر افتلاف داشته باشند، سجع متوازن و اگر حرف آفر آنها برابر و در وزن مختلف باشند،

 سجع متوازی -1-3
فق فیه»در تعریف سجع متوازی گفته شده استّ  )مرغیندانی،  «الکلمتدینالحَرف الآفدر مِدنالحُروف الکَلَمتین مَع اتّفَاقالوَزن و عَددمایَتَّ

شدود، باشدند. چنانکده ملاحظده مدیر (. بنابر این تعریف، در سجع متوازی کلمات باید در تعداد حروف، وزن و حدرف آفدر برابد16ّ 1364
مرغینانی برابری حرف آفر کلمات را در نظر گرفته است. ولی رادویانی برفلاف او حرف رویّ کلمات را مد نظر قدرار داده اسدت )رادویدانی، 

هدا مشدخص ات و جملدهاست که جایگاه کلمات مسدجّع را در عبدار (. ایرادی که در دیدگاه هر دو آنها مشهود است، این136ّ 1949/1362
اند. ضمن اینکه، رادویانی حتی تعداد کلمات را هم مشخص نکرده است. از همین رو، در تعریدف او، سدجع متدوازی بدا ترصدیع برابدر نکرده

حدروف و در آفر دو قرینه یا بیشتر کلماتی آورده شود کی بده وزن و عددد »است. در نهایت، وطواط سخن مرغینانی و رادویانی را تکمیل کرد. 
(. بدین ترتیب، او با تعیین جایگاه کلمات مسجّع، سجع متوازی را از ترصیع جدا کرد؛ بنابراین، دیدگاه 15ّ 1308)وطواط، « رویّ متّفق باشند

 درستی بیان کرده است.تر از تعریف رادویانی و مرغینانی است؛ چون همۀ قواعد سجع را بهتر و کاملاو دقیق
از حدرف رویّ و وزن یکسدانی « الدورد»و « البدرد»( کلمدات 15ّ 1308؛ وطدواط، 16ّ 1364)مرغیندانی، « الوَردي زمَنالبَرد فِ أبرَد مِن»

 برفوردارند.
، سجع متوازی را در قیاس با ترصیع توضیح داده است. اگدر بیشدتر کلمدات المطوّلق( در 792نویسی، تفتازانی )در دورۀ شرح و تلخیص

ای در قرینۀ دیگر برابری وجود نداشته باشد، سجع متوازی فواهد بود. در این صورت، بیشدتر کلمدات در ا برای هر کلمهها برابر نباشند یقرینه
کْوابٌ مَوْضُوعَة»(؛ مانند 210ّ 1954/1374و  454تاّ وزن و قافیه افتلاف فواهند داشت )تفتازانی، بی سرر و »، که   3«فِیها سُرُرٌ مَرْفُوعَة، وَ أَ

برابر هستند. در واقع، از نظر او نیز هماهنگی فقط در یکدی از کلمدات جملده بایدد « مرفوعة و موضوعة»در وزن و رویّ مخالف ولی « اکواب
باشد، اما با بیانی متفاوت، در پی ایجاد نوآوری بوده، در حالی که، ابهام و پیچیددگی بده وجدود آورده اسدت؛ چدون بده جدای همداهنگی، بده 

کند کده اگدر فقدط در یدک کلمده، تدوازن و ها پردافته است. در واقع، او سجع متوازی را در مقایسه با ترصیع تعریف میهناهماهنگی بین قرین
برابری حرف آفر رعایت شده باشد، سجع متوازی فواهد بود؛ یعنی برفلاف ترصیع که هماهنگی وزن و حرف رویّ در اکثر کلمدات وجدود 
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 هماهنگ هستند.ها نادارد، در سجع متوازی اکثر آن
، در هاست. افتلاف اصدلی سدجع متدوازیبه طور کلی، سجع متوازی، رعایت برابری حروف پایانی، و هماهنگی وزن کلمات آفر قرینه

گیریم؛ چون رسد، بهتر است برابری حروف پایانی را در نظر ببلاغت عربی و فارسی، در ذکر حرف رویّ و حرف آفر کلمات است. به نظر می
پایدان  شود و هم حرف آفر کلمات را. بدیهی است هدر انددازه تعدداد حدروف همانندد و برابدر درصورت، هم حرف رویّ را شامل میدر این 

 آید.کلمات بیشتر باشد، موسیقی بیشتری در کلام به وجود می
 سجع مطرّف -2-3

)مرغیندانی، « الافری و یُلقب بالتسجیع المطدرّفالکَلَمتین عَلیهو ما یَزید عَدد حُروف احدَی»در تعریف سجع مطرّف گفته شده استّ 
ها بیشتر از دیگری باشد. ایدن تعریدف، تعریدف دقیدق و درسدتی از (. بنابر نظر او، در سجع مطرّف باید تعداد حروف یکی از کلمه17ّ 1364

باشد که در این صورت، سدجع مطدرّف بدا ها متفاوت ها و واجسجع مطرّف نیست؛ زیرا بر طبق این دیدگاه، در کلمات مسجّع باید تعداد هجا
تفاوتی ندارد. هرچند بین این دو آرایۀ لفظی، شباهت و تقارن بسیاری وجود دارد، در سجع برفلاف جناس، برابری تعداد هجای  4 جناس زاید

ای نشده اسدت. در حدالی شارهکند، حایز اهمیت است؛ ضمن اینکه در این تعریف، به حرف رویّ اکلمات که وزن و موسیقی آنها را ایجاد می
 که، یکی دیگر از ارکان سجع، برابری حرف رویّ کلمات است.

در تعریدف  الاعجةازالایجةاز یةی درایة نهایة ( در 606در دورۀ بعد، علمای بلاغت سجع مطرّف را از جناس زاید متمایز سافتند. رازی )
(. او افزون بدر افدتلاف تعدداد حدروف کلمدات کده 97ّ 1989)رازی، « لأفیرالحرف االعدد، یتفقا فیأن یختلفا فی»گویدّ سجع مطرّف می

السحر یةی حدائقمربوط به وزن است، به برابری حرف آفر کلمات مسجّع نیز اشاره کرده، که نقطۀ تمایز سجع مطرّف و جناس زاید است. در 
است. در سدجع مطدرّف دو کلمده کده در آفدر دو قرینده قدرار  تر، حدود و اصول سجع مطرّف بیان شدهتر و دقیقبه صورت کامل الشعردقایق

هایی کده ذکدر کدرده اسدت، (. با بررسی نمونه15ّ 1308گیرند باید در حرف رویّ متفق و در وزن و تعداد حروف مختلف باشند )وطواط، می
کیدد کدرده شود که منظور وطواط از افتلاف تعداد حروف، نوع کوتاهی و بلندی هجاهای کلمات استروشن می کده بایدد دو ؛ ضمن اینکه تأ

در مدورد کلمه در آفر قرینه و جمله قرار بگیرند. بدین ترتیب، تقارن و تطابق دیدگاه رازی و وطواط کاملا  واضح است. تنها تفاوت دیدگاه آنان، 
چگدونگی هدر دو رکدن سدجع را تر است که وضعیت و حرف رویّ و حرف آفر کلمات است. بدین ترتیب، تعریف وطواط از این جهت کامل

 درستی مشخص کرده است.به
، وَ قَدْ فَلَقَکُمْ أَطْوارا  » هِ وَقارا  (. این آیده در اکثدر کتدب 15ّ 1308واط، ؛ وط97ّ 1989( )رازی، 14و  13)قرآن، نوحّ« ما لَکُمْ لاتَرْجُونَ لِلَّ

 ها برابر است، اما در طول هجای اول افتلاف دارند.تعداد هجا« اطوار»و « وقار»عربی و فارسی تکرار شده است. در کلمات 
ندد ولدی در در حرف رویّ و تعداد هجدا برابر« شمار»و « بسیار»( کلمات 15ّ 1308)وطواط، « شمارفلان را کرم بسیار است و هنر بی»

 امتداد هجای نخستین افتلاف دارند.
زن آغداز ور دو کلمه تابع یک وزن هستند، اما از یدک نقطده واحدد در به تعبیر دیگر، در سجع مطرّف وزن کلمات متفاوت نیست، بلکه ه

ند )صدفوی، باشد شوند. سجع مطرّف نیز تابع قاعدۀ قافیه است، مشروط بر اینکه دو سافت قافیه از یک نقطدۀ واحدد در وزن آغداز نشددهنمی
برابدر امدا  ه سجع مطرّف وجود دارد، تعداد هجاهایشدانک« دریا و کجا»، «اطوار و وقار»(؛ به این صورت که در کلماتی چون 1/277ّ 1380

 کمیّت زمانی هجاهای پیش از هجای قافیه متفاوت است.
 سجع متوازن -3-3

انددکی از  اندد؛ امدا تعددادسجع متوازن یکی دیگر از انواع اصلی سجع است و اکثر نویسندگان فارسی آن را ذیل اندواع سدجع ذکدر کدرده
یجداد رحسب سدلیقه و اباند. در اکثر آثار بلاغی و بدیعی، با همین نام آمده جز در موارد نادری که توجه داشتهنویسان زبان عربی به آن بلاغت

 وزن نامیده است.سنگ و راستگو سجع همکه، کزازی آن را سجع همنوآوری عنوان جدیدی برای آن انتخاب گردیده است؛ همچنان
دب »ده است. آم الکلاممحاسننخستین تعریف سجع متوازن در  فِق أقسامَه و یَعتَدل أقرانَه و یَختَلِف أوافِرالحروف مِن کل کَلمة و یُلقَّ ما یَتَّ

ها مسداوی و همدۀ کلمدات در حدرف آفدر مختلدف و در وزن برابدر (. در سجع متوازن، باید قرینه17ّ 1364)مرغینانی، « بِالمُتوازِن المُتَقابِل
ها در نظر داشته است. بده همدین دلیدل، آن را ها، بلکه برای کل کلمات قرینهزن را نه برای کلمۀ آفر قرینهباشند؛ بنابراین، مرغینانی سجع متوا

رعایدت هدا سجع متوازن متقابل فوانده، که همان موازنه در بدیع فارسی است. او برفلاف انواع دیگر سجع که سدجع در کلمدات آفدر قرینده
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بندی اوست؛ چون تفاوت آن بدا اندواع دیگدر سدجع بایدد در ر گرفته است و این فلاف قاعدۀ تقسیمشد، متوازن را برای همۀ کلمات در نظمی
الایجةاز یة  نهایة بنددی صدنایع بلاغدی، در رعایت قواعد باشد، نه در حدود و گسترش آن در عبارات و قراین. سدپس در دورۀ تنظدیم و طبقده

(. 97ّ 1989)رازی، « الحدرف الأفیدرالحدروف و لایتفقدا فديأن یتفقا فی عددد»ابهامی که در کلام مرغینانی بود، برطرف شد.  الاعجازدرای 
برطبق دیدگاه رازی، باید در سجع متوازن تعداد حروف، یعنی تعداد هجاها و وزن عروضی کلمات، یکسدان باشدد. هرچندد رازی هدم تعدداد 

 ها سجع متوازن دارند.هایی که ذکر کرده، فقط کلمات آفر قرینها مشخص نکرده است، در نمونههکلمات متوازن را در قرینه
 فددددددلا سددددددمت مقلددددددة لددددددم تسددددددح
 امدددددا لقلبدددددی اقصدددددار عدددددن الشدددددعف

 

 و لا بقیدددددددت لمدددددددة لدددددددم تشدددددددب 
 امدددددا لنفسدددددی اقدددددلاع مدددددن السدددددرف

 (17ّ 1364 )مرغینانی،                                      
 وازن وجود دارد.ها در وزن برابر هستند و در بیشتر کلمات سجع متآرایۀ موازنه وجود دارد؛ زیرا اکثر کلمات مصراعها، در این نمونه

واقدع « افضدال»و « انعدام»(. سجع متوازن در کلمدات 97ّ 1391/1433)البحرانی، « الانعام، و لا مکافأ الأفضالالحمد لله غیر مفقود»
 اند، و در حرف آفر افتلاف دارند.لند و یک هجای کشیده تشکیل شدهشده است که هر دو از یک هجای ب

داد در بلاغت فارسی، رادویانی به تقلید و تأثر از مرغینانی، حدود و تعداد کلمات متوازن را ذکر نکرده و تنها به برابری تعداد حدروف و تعد
ورد جایگاه سجع متوازن و چگونگی آن دچار فطا و اشدتباه شدده هجا و افتلاف در حرف رویّ توجه داشته است. رشیدالدین وطواط نیز در م

در اول دو قرینه یا آفر، یا در اول مصراع یا آفر کلماتی آورده شود که هر یک با نظیر فود در وزن موافق اما در حدروف رویّ مخدالف »استّ 
هدا و در مصدراع وازنده اسدت و نیدز جایگداه کلمدات مسدجّع(. از نظر او به کار بردن سجع متوازن در شعر آرایۀ م15ّ 1308)وطواط، « باشند
تواند واقع شود. بر این اساس، سجع متوازن همان صنعت موازنه فواهدد بدود. های نثر مهم نیست، هم در اول و هم در آفر جملات میقرینه

ینکده نویسدندگان دورۀ بدازنگری و تقلیدد ملاحظه کردیم که تعریف نادرست وطواط از سجع متوازن از قرن ششم وارد بلاغت فارسی شد تدا ا
؛ گرکدانی، 263ّ 1376ها محدود کردند )مازندرانی، از آثار عربی، با تأثر از منابع عربی، سجع متوازن را به کلمات فاصله یا آفر قرینه دوباره
 (. بدین ترتیب، سجع متوازن از صنعت موازنه جدا شد.293ّ 1328

 تندوعمهدای آن بسدیار ات کافی نیست. چون در این صورت قلمرو سجع متوازن بسیار وسدیع و نموندهوزنی کلمدر سجع متوازن فقط هم
ز ک نقطدۀ واحدد اشوند و در یدشود که از یک نقطۀ واحد در وزن آغاز میهایی را شامل میفواهد بود. از این رو باید گفت، سجع متوازن واژه

اد تناسدب باشدد، در ایجدنایگاه قافیه قرار نگیرند؛ بنابراین، سجع متوازن اگر شامل تکدرار آوایدی یابند، البته به این شرط که در جوزن پایان می
تنها در  (. پس در سجع متوازن بهتر است که اکثر حروف کلمات مشترک باشند و1/278ّ 1380موسیقایی اضافه بر وزن ناتوان است )صفوی،

توانندد یتر فواهد شد؛ ضمن اینکه حرف رویّ کلمات نیدز مدسجع متوازن موسیقایی حرف رویّ با هم افتلاف داشته باشند. در این صورت،
ی در رم و هندر، از نظدر موسدیقولدی اگدر کلمدات فقدط در وزن یکسدان باشدند، مانندد کد«. مسدتبین»و « مستقیم»المخرج باشند؛ مثل قریب

ّ 1368یسا، ت و تنها یک مصوّت مشترک در آنها وجود دارد )شمگیرند؛ چون هیچ واک یا واج مشترکی بین آنها نیسترین سطح قرار میضعیف
، «عمدر»و « مال»شود؛ مانند (. دیگر اینکه اگر ملاک فقط برابری وزنی باشد، برفی از کلماتی را که ارزش موسیقایی ندارند نیز شامل می27

دارندد و وص برفی علمای عرب سدجع متدوازن را قبدول نفصبه همین دلیل، برفی از نویسندگان به«. ابرو»و « صحرا»، و «دروغ»و « تمیز»
، عدلاوه بدر های بدیعی بیان شده اسدت، مشدکل دارد. در سدجع متدوازناند؛ چون تعریفی که از سجع متوازن در کتابکمتر به آن توجه داشته

یقی بیشدتری ت بلند کلمات مسجّع، موسویژه برابری مصوبرابری وزن کلمات، باید برفی حروف پیش از حرف رویّ آنها نیز مشترک باشد، به
ه این ب«. دشوار و بسیار»، «کریم و شریف»، «مشهّر و مشیّد»هایی که در ادب فارسی وجود دارد؛ کند؛ مانند بسیاری از نمونهرا به آنها القا می

 ش فواهد یافت.م به همان اندازه افزایهای کلمات مسجّع بیشتر باشد، موسیقی کلاها و مصوتترتیب، هر اندازه برابری و همسانی در صامت
 کند.نوازتر میتر و گوشها و اشتراکات بیشتر، کلام را زیباتر و مؤثرتر، و موسیقی را دلنشینقطعا  وجود همانندی

 
ینه -4  هاانواع سجع از لحاظ طول قر

بنددی، مصورت گرفت. مبنا و مدلاک ایدن تقسدی بندی دیگری بر اساس طول جملات مسجّعبندی صنایع بلاغی، تقسیمدر دورۀ تنظیم و طبقه
 یضةاح یة  علةومالااثیر آن را به دو نوع قصیر و طویل تقسیم کرد. بعدد از وی، عبددالرحمن قزویندی در ها بود. نخست ابنتعداد کلمات قرینه

 ررسی شده است.، قسم متوسط را هم به آن افزود. قابل ذکر است، این انواع سجع فقط در کتب بلاغی عربی، بالبلاغ 
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 سجع قصیر -1-4
ای که از سه یا چهار و یا پنج تا ده کلمه تشکیل شده باشد، جزء سجع قصیر شود. هر قرینهبهترین نوع سجع قصیر، از دو کلمه تشکیل می

اثیدر، )ابدن است. هر اندازه تعداد کلمات کم باشد، به فاطر نزدیکی کلمات مسدجّع بده یکددیگر، بدرای شدنونده زیبداتر و بهتدر فواهدد بدود
اند و سجع متوسط را در اثیر سجع قصیر را به دو کلمه محدود کرده(. پس از آن، اکثر نویسندگان بلاغت به پیروی از ابن1/335ّ 1358/1939

 اند.هایی را نیز که از دو، سه، چهار و حتی نه کلمه تشکیل شده بود سجع قصیر به شمار آوردهاند. آنان قرینهنظر نگرفته
، فَالْعاصِفاتِ عَصْفا  وَ » (. ایدن 386ّ 2009/1430؛ قزویندی، 1/336ّ 1358/1939اثیدر، ؛ ابن2و  1)قرآن، مرسلاتّ « الْمُرْسَلاتِ عُرْفا 

 اند که کمترین تعداد ممکن است.ها از دو کلمه تشکیل شدهعنوان بهترین نمونۀ سجع قصیر ذکر شده است؛ چون هر یک از قرینهآیات، به
ندوازترین تر و به لحاظ شنیداری گوشتر، برای روح و روان آدمی سبکچون به کار بردن آن سخت»والاترین نوع سجع است؛  سجع قصیر

که کلمات مسجّع نزدیک به هدم باشدند، تر فواهد بود؛ زیرا هنگامیآید، اندک باشد، سجع زیباتر و لطیفها میاست. اگر الفاظی که در قرینه
(. ضمن اینکه، کوتاه بدودن 409ّ 1415/1995)علوی، « بردآنها، شنونده از شنیدن آن لذت می ها و لطیف بودن پیوندلهبه فاطر نزدیکی فاص

ندرت کاتبی ها دلالت بر توانمندی و تسلط نویسنده بر این صنعت دارد. به دلیل کم بودن الفاظ و تنگی مجال، تحقق آن سخت است و بهقرینه
 .شوددر درک آن موفق می

یسدتند و نهایی که اجزای آن همگی بسیار کوتداه باشدند، اصدلا  بخدش با این همه، تکرار و تداوم سجع قصیر پسندیده نیست؛ چون بخش
چندین، تددوام در (. هم219ّ 1371نتیجۀ آن سقوط شنونده است. در واقع، مثل آن است که شنونده را از بلندی به پایین کشیده باشیم )ارسطو، 

ر دون تندوعی کده کند. اگر جملات و عبارات مسجّع کوتاه و بلند با هم ترکیب شوند، بهتر است؛ چدیکنوافتی، شنونده را کسل می آن، به دلیل
 کند.طول جملات وجود دارد شنونده را برای شنیدن هوشیار و جذب می

 سجع متوسط -2-4
آن را  های کوتاه و بلند حدد وسدطی را قایدل شدده وسجع متوسط، حد وسط بین سجع قصیر و طویل است. عبدالرحمن قزوینی بین قرینه

ه ی مسجّعی را کدهاگیریم که قرینهها نتیجه میسجع متوسط نامیده است. هرچند هیچ توضیحی در مورد آن بیان نکرده  است با توجه به نمونه
 سطی قرار دارد.و کیفیت نیز در رتبۀ متو رجهداند. این نوع سجع، به لحاظ دبیشتر از دو کلمه و کمتر از ده کلمه باشند، سجع متوسط می

اعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ، وَ إِنْ یَرَوْا آیَة  یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر  » بَعُوا أَ ، وَ کَذَّ اقْتَرَبَتِ السَّ ؛ قزویندی، 3-1/)قمر« هْواءَهُمْ وَ کُلُّ أَمْر  مُسْتَقِر  بُوا وَ اتَّ
ن را سدجع اثیر این آیات را برای سجع قصیر در نظدر داشدت، امدا قزویندی آ(. قابل ذکر است، ابن299تاّ ؛ جرجانی، بی386ّ 2009/1430

 است. داند. هر یک از این آیات از چهار، شش و هفت کلمه تشکیل شدهمتوسط می
یدرا سدازد؛ زمی شد، غالبا  شنونده را گیج و متحیربهترین نوع سجع از نظر طول سجع متوسط است. از این لحاظ که جزیی که زیاد کوتاه با

ربۀ ضدتوقف گدردد،  شود که وزن تا حدی که ذهن او تعیین کرده است، ادامه داشته باشد و اگر در اثنای آن با توقف سخنور، ناچار بهمنتظر می
 ا ماندده اسدت.کنید تدا احسداس کندد کده جدادار میحاصله او را گیج فواهد کرد. از طرف دیگر، اگر جزیی را زیاد طولانی کنید، شنونده را و

ندد )ارسدطو، گذارگذرند بدون آنکه به پشت فویش نظر افکنند و در نتیجه، همراهانشدان را جدا مدیای میدرست مانند افرادی که از محدوده
 .تر است(. در نظر گرفتن حد تعادل و حد وسط برای طول جملات مسجّع فوشایندتر و پسندیده218ّ 1371
 سجع طویل -3-4

امل ده کلمده را شدهر قرینۀ مسجّعی که بیشتر از ده کلمه داشته باشد سجع طویل است. سجع طویل از ده تا دوازده کلمه و حتی بیشدتر از پدانز
بلاغدت، اتبدان (. از نظر همۀ ک336ّ 1358/1939اثیر، تر از سجع قصیر است )ابنتر و به لحاظ روش نیز راحتشود. به لحاظ دسترسی آسانمی

دود بده ای آن را محدحتی آنان که سجع متوسط را در نظر داشتند، تعداد کلمات سجع طویل باید بیشتر از ده کلمه باشد. البته در دورۀ متدأفر، عدده
 است.دار شود، از زیبایی و جذابیت آن هم برفوریازده تا دوازده کلمه کردند. از نظر آنان در این صورت، چون به سجع قصیر نزدیک می

مْرِ وَ لکِ »
َ
هُ فِي مَنامِكَ قَلِیلا  وَ لَوْ أَراکَهُمْ کَثِیرا  لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأ ددُورِ، وَ إِذْ یُرِیکُمُدوهُمْ إِذِ إِذْ یُرِیکَهُمُ اللَّ هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ مَ إِنَّ هَ سَلَّ نَّ اللَّ

مُدورُ الْتَقَیْتُمْ فِي أَعْیُنِکُمْ قَلِیلا  وَ 
ُ
هِ تُرْجَعُ الْأ هُ أَمْرا  کانَ مَفْعُولا  وَ إِلَی اللَّ لُکُمْ فِي أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِيَ اللَّ ّ 1358/1939اثیدر، ؛ ابدن44-43)انفدال/«  یُقَلِّ

 ست.(. آیۀ اول از بیست کلمه، و آیۀ دوم از نوزده کلمه تشکیل شده ا299تاّ ؛ جرجانی، بی386ّ 2009/1430؛ قزوینی، 337
در حالی کده در سدجع طویدل، . شودنواز و زیبا ها و وزن، در بندهای کوتاه، گوشگرفته از یکنوافتی قافیهسجع باید با تکرار صوتی نشئت
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قدرار شود مگر در بندهای دور از هم، تا جایی که نزدیک است شنونده سجع اولی را فراموش کند، چون فواننده بیآهنگ یکنوافتی تکرار نمی
رسد که یکنوافتی صوتی تجسدیافته از سجع قبلی را از فاطر بدرده اسدت. بده همدین سیدن به آفر عبارت طویل است، پس زمانی به آن میر

شدود و آهندگ هدا از هدم، موجدب فراموشدی آهندگ سدابق مدیآیند؛ زیرا دوری سجعهای دور از هم، سجع اصلی به شمار نمیسبب، سجع
پردازی را برای نویسنده (. سجع طویل به دلیل طولانی بودنش، مسئولیت سجع161 -159ّ 1996شود )زوبعی، ییکنوافتی به شنونده القا نم

نوازی موجود در سجع قصیر در آن نیست و ارزش موسیقایی کمتری دارد. به همین سبب، علمدای بلاغدت و کند؛ اما زیبایی و گوشسبک می
 ند.بزرگان ادب نیز کمتر به این نوع توجه داشت

 
 انواع سجع در سطح کلام و جمله -5

نهدا آر کلمات میانی دها و جملات یا های سخن است، اما اگر این آرایۀ لفظی در اکثر کلمات قرینهها و پارهجایگاه اصلی سجع در پایان قرینه
نهدا تدرین آاز اصلی القرینهزدوج یا اعناتالمشود که ترصیع، موازنه، مماثله و تضمینهای لفظی ایجاد میهم رعایت شود، برفی دیگر از آرایه

واع سدجع در سدطح اند، ولی در این پدژوهش، ذیدل اندها را جزو انواع اصلی سجع به شمار آوردهآرایه نظران اینهستند. البته برفی از صاحب
 شوند.ته میکل عبارات و جملات سافهای متوازن و متوازی در ها و صنایع، با رعایت سجعشوند؛ چون این آرایهجمله یا کلام بررسی می

 سجع مرصّع یا ترصیع  -1-5
ع، أَي مُحَل»در لغت به معنای « رصع»ترصیع از ریشۀ  ع بالجواهر، و سیف مُرصَّ و هی حَلَق  یًّ بالرصایعِ،الترصِیعُّ ترکیب، یقالّ تاجٌ مُرَصَّ

ع ا»( و 3/1219ّ 1956 /1376)جوهری، « یُحَلیَّ بها، الواحدة رَصیعة منظور، است )ابن« لعِقدَ بالجوهرّ نظمه فیه و ضمّ بعضه إلی بعضرصَّ
د گرفته شده بن(. کلمۀ ترصیع از آراستن گردن3ّ 1308(. در زبان فارسی، به معنای در زر نشاندن جواهر است )وطواط، 1/125ّ 1414/1994

ز این معنای لغوی گویند. آنچه در این صنعت را نیز ترصیع میگیرد، ابند مرواریدها مانند طرف دیگر آن قرار میاست؛ چون در هر طرف گردن
 علمدای بلاغدت ترصیع اهمیت دارد این است که در صنعت ترصیع نیز همانندی و برابری در میان دو جزء و دو قرینه باید واقع شود. برفی از

ر دد. ایدن صدنعت اندن را یکی از انواع سجع در نظر گرفتهاند و برفی دیگر آترصیع را به عنوان صنعت مستقلی در علم بدیع و بلاغت پردافته
 آثار بلاغی، با عناوین ترصیع و مرصّع آمده است.

ه در کدهای وزن است، طدوری ترصیع برای نخستین بار در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، توسط قدامه مطرح شد. ترصیع از ویژگی
روضی، وزن ع(. قدامه رعایت سه شرط وزن 80تاّ ا از جنس واحد صرفی باشد )قدامه، بیمقاطع اجزای کلام بر یک سجع، یا شبیه به سجع ی

ایدت شدود. توان هر سه شرط را رعایت کرد و جایز است فقط یکدی از شدرایط رعداند که میصرفی و حرف رویّ را برای سجع مرصّع لازم می
ر نظر دارد، اما دعسکری فقط برابری حرف رویّ را  5 ر کنار هم قرار بگیرند.ضمن اینکه از نظر او تعداد کلمات مرصّع مهم نیست، فقط باید د

کاربرد  ظم، در نثر همنداند. در میان نویسندگان این دوره، تنها مرغینانی علاوه بر پردازی در میان ابیات میهمچون قدامه آن را مختص به سجع
ه و حددود کردندد امدا هدیچ قاعددپردازی در شعر، ترصیع اطدلاق مدیدوره، به سجع(. در مجموع در این 3ّ 1364) 6 آن را جایز دانسته است

ان آن را مشخصی برای آن وضع نکرده بودند. با توجه به ریشۀ لغت ترصیع که باید در دو طرف سخن و قرینده واقدع شدود، هدیچ یدک از عالمد
 اند.درستی درک نکردهبه

از  عربی، مسدتقل جایگاه و مفهوم اصلی فود را یافت. ترصیع از دورۀ تقلید و تأثر از آثاردر بلاغت فارسی، ترصیع پیشتر از بلاغت عربی 
 برابر بود، و های سخن فانه فانه آرد، چنان کی هر دو کلمهترصیع آن است کی دبیر یا شاعر اندر نظم و نثر بخش»بلاغت عربی تعریف شد. 

ایی کده در هدرسد، رادویدانی بدا توجده بده مثدال(. به نظر می7ّ 1949/1362دویانی، )را« متفق به وزن و حرفی از اول وی هم چون آفر بود
 جدود آن را درومرغینانی بود، این تعریف را ارایه کرده است. ضمن اینکه همچون مرغینانی ترصیع را از افتصاص شعر فارج و  الکلاممحاسن

ش دوم باشد. این است که حروف بند یا بخش اول مانند حروف بخ« آفر بود حرفی از اول وی همچون»نثر نیز تأیید کرده است. منظور وی از 
 شود؛این نکته با دقت در مثالی که بیان کرده، به وضوح روشن می

 شدددکر شکنسدددت یدددا سدددخن گدددوی منسدددت
 

 عنبدددر ذقنسدددت یدددا سدددمن بدددوی منسدددت 
 

تری حدود و شرایط ترصیع را بیان کردند. رازی تنها به برابری اثیر به شیوۀ دقیقبندی صنایع بلاغی، رازی و ابنسپس در دورۀ تنظیم و طبقه
هایی که ذکر کرده، منظورش از اتفاق اعجاز، برابری حدرف رویّ در (. با توجه به نمونه98ّ 1989وزن الفاظ و اتفاق اعجاز اشاره کرده است )



 51/     بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
 

ل مسداویة لکدلِّ لفظدة  مِدن ألفداظ لُّ لفظدة  مدن ألفداظِ الفصدلِ أن تکونَ ک»تر گفته استّ اثیر با بیانی واضحهاست. ابنتمام کلمات قرینه الأوَّ
اثیر با نظر رادویدانی برابدر اسدت؛ (؛ بنابراین، دیدگاه ابن263ّ 1375/1956و  361ّ 1358/1939اثیر، )ابن« الوزن و القافیهالثاني فيالفصل

نامد و بهتدرین و اثیر این نوع را ترصیع حقیقی میدر نظر گرفتند. البته ابن چون هر دو ترصیع را برابری حرف رویّ و وزن در کل الفاظ دو قرینه
ها را رد کرده است. آورد. او دیدگاه قدامه و عسکری را نقد کرده و کاربرد ترصیع فقط در دافل ابیات و مصراعترین نوع ترصیع به شمار میعالی

 تری قرار داده است.شود، آن را در رتبه و درجۀ پایینمیها رعایت نچون برابری و هماهنگی در همۀ الفاظ مصراع
(. کلمدات دو بندد در مقابدل هدم 3ّ 3081؛ وطواط، 98ّ 1989( )رازی، 26و  25ةّ ی)قرآن، غاش« ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ ، إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ »

 قافیه هستند.وزن و هماند و همقرارگرفته
 موازنه -2-5

، و هذا یُوازِنُ هذا إِذا کوازَنتُ بین»و در لغت به معنای « وزن»یشۀ موازنه از ر  اسدت« و کدان مُحاذِیَدهُ ان علدی زِنَتِده أَ الشیئین مُوَازَنَة  و وِزانا 
ن د. نخسدتیکن(. موازنه، از محسنات لفظی کلام است که به هماهنگی و یکنوافتی وزن در الفاظ اشاره می3/447ّ 1414/1994منظور، )ابن

ایگاه و موازنه به ج رشیق بودند. اینان در تعریف و توضیحعالمانی که در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی به موازنه پردافتند، باقلانی و ابن
ر د نی آن را فقدطشود که بداقلاهایی که هر دو عالم ذکر کردند، مشخص میحدود کلمات متوازن در عبارات اشاره نکردند، اما با دقت در مثال

ک تدرت هجاهدای تدکرشیق برابری کل عبارات را مد نظر قرار داده است. البته نه به صدوهای سخن در نظر داشته، ولی ابنپایان عبارات و پاره
 کلمات بلکه به صورت بحر عروضی.

 أفددددلاق مجددددد تجلددددت مددددا لهددددا فطددددر
 

 الخبدددرالحلدددم والجدددود بدددینالبدددأس وفدددي 
 (1/29 1424/2004ّرشیق، )ابن                         

 

اثیر موازنه را محدود به برابری وزن در کلمات پایانی عبارات کرد. او تسداوی وزندی کلمدات بندی صنایع بلاغی، ابندر دورۀ تنظیم و طبقه
مخدتص نثدر قدرار داده اسدت آن را الکبیةر جامع پایانی در نثر و در عجز و صدر بیت را موازنه نامید. قابل ذکر است که او در کتاب دیگر فود،

(. دو ایراد بر دیدگاه او وارد است؛ اول اینکه اگر موازنه رعایدت وزن در کلمدات پایدانی 270ّ 1375/1956؛ 1/378ّ 1358/1939اثیر، )ابن
وط بده آرایدۀ باشد، تفاوتی با سجع متوازن ندارد و نباید به صورت جداگانه مطرح شود؛ ضمن اینکه رعایت وزن در صددر و عجدز بیدت، مربد

اثیدر آن را بده شدعر و الاصبع برفلاف ابدنفوانی ندارند. ابیهایی که ذکر کرده است هماهنگی و همشود. دوم اینکه تعریف و مثالتصریع می
اللَفظدات  الشِدعر مُتّدزن الکلمدات، مُتعدادِلأن تَدأتِی الجُملدة مِدن الکَدلام، أو البَیدت مدن»برابری وزن کل کلمات بیت افتصاص داده است. 

وزن و متعدادل، در جمدلات و ابیداتی کده (. در صنعت موازنه باید کلمات هدم386تاّ الاصبع، بی)ابی« الغالبالتسجیع و التجزیه معا  فیفِي
نظدر داشدتند؛ زیدرا  ای است که دیگر کاتبان بلاغی عرب درالاصبع، غیر از موازنهبنابراین، موازنه در نظر ابی 7 اجزای برابری دارند قرار بگیرند.

مقصود آنان از موازنه آرایش لفظی است که در آن وزن فواصل کلام در نثر، و وزن صدر و عجز بیت در نظم متسداوی باشدد. البتده بایدد توجده 
، مقایسدۀ معدانی یةرتحریرالتحبارایه کرده اسدت. او در  تحریرالتحبیرالقرآن، کاملا  متفاوت از دیدگاهی است که در داشت که دیدگاه او در بدیع

کیفیدت سدخن برتدر از فروتدر صدورت (. این مقایسده بدرای شدنافت 189ّ 1368الاصبع، جملات را به عنوان موازنه معرفی کرده است )ابی
 آید.گیرد. در واقع، در این دیدگاه موازنه به عنوان وزنۀ سنجش کلام و سخن به شمار میمی

آمده است. قابدل ذکدر اسدت قدیس رازی بددون تعریدف و  المعجم یی معاییرالاشعارالعجمدر بلاغت فارسی، صنعت موازنه اولین بار در 
هایی که رادویانی و وطواط برای سجع متوازن ذکر کرده بودند، ذیل موازنه آورده است. در واقع، او ریزبینانه تفاوت سجع توضیحی، همان نمونه

 وزن بودند موازنه فوانده است.ها همهایی را که همۀ الفاظ ابیات و قرینهازنه را دریافته و نمونهمتوازن و مو
 شددداهی کدددی رفدددش او را دولدددت بدددود دلیدددل

 
 شددداهی کدددی تیدددص او را نصدددرت بدددود فسدددان 

 (351ّ 1388)قیس رازی،                                    
 

، و «تیص»با « رفش»در دو مصراع تکرار شده است و الفاظ « را»و « او»، «کی»، «شاهی»چون الفاظ در این بیت آرایۀ موازنه وجود دارد؛ 
 سجع متوازی دارد.« نصرت»با « دولت»وزن هستند و همچنین هم« فسان»با « دلیل»

بنددی صدنایع ورۀ تنظیم و طبقهتر از بلاغت عربی معرفی شده است؛ زیرا در بلاغت عربی پس از دبنابراین، موازنه در بلاغت فارسی دقیق
برابدری وزن بلاغی، موازنه با سجع متوازن برابر بود؛ در حالی که، در بلاغت فارسی از دورۀ تقلید و تأثر از آثار عربی تا دورۀ معاصر، موازنه به 
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رشیق رشیق نزدیک است. با این تفاوت که، ابننشد. البته این دیدگاه تا حدودی به دیدگاه ابها گفته میها و مصراعدر تمام یا اکثر کلمات قرینه
ها مد نظدر اسدت. در ها و مصراعتک کلمات قرینهرعایت وزن عروضی را در کل عبارت در نظر داشت اما در بدیع فارسی تساوی هجایی تک

افتصداص آن بده نثدر و بده نظدم  نتیجه، موازنه در بلاغت فارسی، مستقل و متفاوت از بلاغت عربی است. باید گفت علمای بلاغت در مورد
 رود.نظر دارند؛ در حالی که، موازنه به نوع فاصی افتصاص ندارد بلکه در هر دو نوع کلام به کار میافتلاف

 مماثله -3-5
یَة  یقالّ هذا مِثله و مَثَله کما یقال شِبهه و شَدبَهَ »و در لغت به معنای « مثل»مماثله از ریشۀ  منظدور، ابدن)ت اسد« هُ بمعندیمِثلّ کلمةُ تَسوِ

رزشدمند اگردد. نخسدتین بدار ارسدطو در کتداب (. ریشۀ این صنعت، به پیش از ظهور اسلام و قبل از میلاد مسیح برمی2/610ّ 1414/1994
ا د در ابتددا یدبه این صنعت پردافته است. مماثله یعنی فزونی کلمات هر دو بخش را مانند یکدیگر نمداییم. ایدن عمدل باید الخطابه،ینفود، 

باهت بین شبیاید باید  انتهای هر جزء انجام پذیرد. اگر در ابتدا قرار گیرد باید همیشه بین تمام کلمات شباهت وجود داشته باشد، و اگر در آفر
ی و شباهت لفظ (. بنابر نظر ارسطو، در مماثله221ّ 1371هجاهای انتهایی یا تصاریف همان کلمه یا تکرار همان کلمه موجود باشد )ارسطو، 

 ظاهری کلمات مد نظر است که باید در دو بخش واقع شود.
های تمثیدل، اسدتعاره و تجندیس مطدرح صنعت مماثله در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، در حوزۀ بیان و بدیع قرار داشت و در باب

« ارة الی معنی فیضدع کلامدا  یددل علدی معندی آفدرالشاعر اشهو أن یرید»داند. های توافق لفظ و معنی میجعفر آن را از ویژگیبنبود. قدامة
(. گوینده قصد گفتن معنایی را بکند و با لفظ فاص آن معنی، آن را بیان نکند بلکه با لفظی که شبیه و نزدیدک بده آن 58تاّ جعفر، بیبن)قدامة

در علم بیان است؛ در حالی که ابدوهلال عسدکری  (. با این تعریف، مماثله همان تمثیل198ّ 1368الاصبع، معنی است، آن را بیان کند )ابی
داند کده مخدالف آورده و آن را نوعی از استعاره میهماهنگی لفظ و معنی در کلام را مماثله نامیده است. باقلانی آن را از انواع بدیعی به شمار 

حدی را که تنها در معنی مختلف هستند مماثله نامیدده (. ابن رشیق آن را به باب تجنیس وارد کرده و الفاظ وا78ّ 1971إرداف است )باقلانی، 
 شود.(؛ در حالی که این صنعت در علم بدیع، جناس تام نامیده می1/283ّ 1424/2004رشیق، است )ابن

ر جداگانده دقل و بندی صنایع بلاغی، قزوینی مماثله را از حوزۀ بیان فارج کرد و آن را به عنوان صدنعتی مسدتسپس در دورۀ تنظیم و طبقه
و  388ّ 2009/1430شود )قزویندی،وزن باشند، مماثله نامیده میعلم بدیع و محسنات لفظی وارد کرد. اگر همه یا بیشتر کلمات دو قرینه هم

یدرد. گرار مدیقدپردازی در کلام، ذیل سجع متوازن (. در این صورت، مماثله با موازنه در بدیع فارسی برابر است و در حوزۀ سجع363ّ 1363
تدر اسدت رسدد. بهظر مدیتر به نتر و دقیقالبته باید گفت که با توجه به ریشۀ کلمۀ مماثله و پیشینۀ آن در بلاغت، دیدگاه قدما دربارۀ آن درست

 را موازنه بنامیم. آهنگی کلمات دو مصراع یا قرینههماهنگی و توافق لفظ و معنی در کلام را مماثله، و هم
راطَ الْمُسْتَقِیمَ وَ آتَیْناهُمَا الْ » ن دو آیده همدۀ (. در اید388 1430ّ /2009 ؛ قزوینی،118-117)صافات/« کِتابَ الْمُسْتَبِینَ، وَ هَدَیْناهُمَا الصِّ

مدا در هجدای اول بلندد ا« آتیناهمدا»هاسدت؛ در وزن هستند و افتلاف آنها فقدط در امتدداد هجدای نخسدت در کلمدات اول قریندهالفاظ هم
ا هدم رزویندی ایدن آیده ای عالی برای مماثله است که در اکثر منابع تکرار شده است، البته قها نمونهجای اول کوتاه است. این آیهه« هدیناهما»

 برای موازنه و هم برای مماثله ذکر کرده است.
 رشددک نظددم مددن فددورد حسددان ثابددت را جگددر

 
 دسدددت نثدددر مدددن زندددد سدددحبان وایدددل را قفدددا 

 (414ّ 1353)رجایی،                                        
 

 وزن هستند.بیشتر کلمات مصراع اول با کلمات مصراع دوم هم
آثدار  مماثله از دورۀ بازنگری و تأثر دوباره از آثار بلاغی عربی، وارد بلاغت فارسی شد. تا این دوران، صنعتی به نام مماثله، در هیچ یک از

شد؛ اما در عربی این نوع هماهنگی بلاغت فارسی به همسانی کل کلمات در وزن، موازنه اطلاق میبدیعی فارسی وجود نداشت. در واقع، در 
نامیدند. به همین جهت، نویسندگان دورۀ متأفر با مطالعۀ منابع عربی و فارسی، مماثله را برابر با موازنه یافتند و هر وزنی در کلام را مماثله می

ی از کاتبان نیز با تأثر از منابع عربی، مماثله را به عنوان صنعتی مسدتقل از موازنده مطدرح کردندد و هدر دو را دو را در کنار یکدیگر آوردند. برف
 تحت تأثیر بلاغت عربی معرفی کردند.

ینه و ازدواجالمزدوج، اعناتتضمین -4-5  القر
لاح صنعتی است که در آفر ابیدات، دو لفدظ ازدواج در لغت تنظیم اشیاء دو به دو، ازدواج کلام و شباهت کلام به یکدیگر است. در اصط
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ق( 645) المعیةاروالمعنی بیاورند )دهخددا، ذیدل ازدواج(. مددنی ایدن صدنعت را از ابدداعات صداحب الآفر یا دو لفظ متحداللفظمتشابهه
تدوان براسداس هایی ذکر کرده که میالکلام نمونهجاحظ مطرح شد. وی در باب مزدوجالبیان و التبیین داند؛ حال آنکه از قرن دوم قمری در می

 8 آنها مزدوج را معرفی کرد.
(. از نظر عالمدان بلاغدت، 266ّ 1427/2006به هر حال، در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، ازدواج با سجع برابر بود )عسکری، 

پردازی اند، ازدواج را با سجعهایی که ذکر کردهمونهها وجود داشت. در تمام نهای قرینهپردازی بین فاصلهازدواج پیوندی بود که از طریق سجع
أن »، سجع از ازدواج جدا و به مثابۀ صنعت مستقلی مطرح شد. الکلاممحاسندر کلام، مثل موازنه و ترصیع یکسان در نظر گرفتند. تا اینکه در 

ّ 1364)مرغیندانی، « القَدراین و حددود المَقداطعه و استِتمامَه مَع مراعاة حقدوقالبَدیع قَبلَ افتِتامَ التَمام أو بِنوع مِنالکَلام قَبلتَأتِی بِمُزدوج مِن
شدود. بده ایدن ها، با رعایت حدود و قواعدد مقداطع برقدرار مدی(. از نظر مرغینانی، ازدواج پیوند کلماتی است که قبل از آفرین کلمۀ قرینه28

هدای محدود به الفاظ میانی قرینه الکلاممحاسنشد، در ها واقع میلفاظ پایانی قرینهترتیب، ازدواج که در منابع پیشین با سجع برابر بود و در ا
 نزدیک به هم شد.

 و لدددددددیس الجمدددددددال بددددددددیل یطدددددددال
 و علدددددددم وسدددددددیع و نظدددددددم بددددددددیع

 

 و لا بالمفوفدددددددددددددددة الفدددددددددددددددافرة 
 و لا تددددددددددنس أقلامنددددددددددا الدددددددددددایرة

 (28ّ 1364 )مرغینانی،                                      
 

 وجود دارد.« نظم بدیع»و « علم وسیع»، «بدیل یطال»و « لیس الجمال»المزدوج بین عبارات تضمین
از آنکده حددود شاعر یا دبیر پدس »القرینه نامیده است. ها را اعناتدر بلاغت فارسی، رادویانی این نوع برقراری سجع بین کلمات و قرینه

(. او شرایط و حدود ایدن صدنعت را بده طدور 38ّ 1362/1949)رادویانی،« تمامی قرینه را اندر بیت بگنجاندقوافی و قراین نگاهداشته بود، به
گرفته است که باید یک قرینۀ مسدجّع در میدان بیدت قدرار  هایی که مرغینانی ذکر کرده بود، نتیجهواضح بیان نکرده است. گویا با توجه به نمونه

تدر اسدت؛ بده ایدن المزدوج آمده که در اصل به دیدگاه مرغینانی نزدیکاین صنعت با عنوان تضمین الشعرالسحر یی دقایقحدائقبگیرد. اما در 
(. در واقع، 27ّ 1308یا بیشتر به کار رود )وطواط، صورت که بعد از رعایت حدود اسجاع و قوافی و حفظ شرایط آنها در بیت دو لفظ مزدوج 

پس از حدود قوافی و »المزدوج برگرفته از صنعت ازدواجی است که جاحظ و عسکری دربارۀ آن بحث کردند. منظور وطواط از عبارت تضمین
 ای مسجّع که جدای از قافیه و سجع اصلی است، در بیت قرار بگیرد.این است که قرینه« هاقرینه

و « ندونهی»، و «نبدأ»و « سدبأ»( الفداظ 98ّ 1989؛ رازی، 27ّ 1308)وطدواط، « المومنون هیندون لیندون« »و جئتک من سبأ بنبأ یقین»
 المزدوج هستند.اند، تضمینکه سجع متوازی دارند و در کنار هم قرار گرفته« لینون»

نظر داشتند. در بلاغت عربی، عسکری و به تبعیت از زدوج افتلافالمنظران در مورد نوع سجع در تضمینافزون بر این، عالمان و صاحب
دانست. در بلاغت فارسدی، امدام فخدر رازی آن را بده رعایدت او، رازی برابری وزن و حرف رویّ را در نظر داشت؛ چون آن را با سجع برابر می

ت حرف رویّ منحصر کردند. بده هدر حدال، آنچده در ایدن وزن، انصاری به پیروی از عسکری به برقراری سجع متوازی، و برفی دیگر به رعای
صنعت اهمیت دارد برقراری سجع و پیوند بین دو کلمه است. البته باید اذعان داشت، هر اندازه شباهت و همانندی ظاهری بدین الفداظ بیشدتر 

 تر فواهد بود.باشد، ارتباط و پیوند بین آنها قوی
رسی سیر تداریخی گردد. از برهایی است که از صنعت سجع ایجاد میینه یا ازدواج از دیگر آرایهالقرالمزدوج، اعناتبه طور کلی، تضمین

، ارد؛ بندابراینالمدزدوج ندام دنشستن دو سجع متوازی در یک قرینه تضمیناین صنعت در علم بلاغت و بدیع به این نتیجه رسیدیم در کنار هم
سجّع است. در مآرایه کلمات مسجّع رابطۀ همنشینی دارند و افتلاف آنها در جایگاه کلمات های دیگر متشکل از سجع، در این برفلاف آرایه

او، یدا وست با حرف ربط اگیرند که بهتر ها و گاه در آغاز یا پایان یک قرینه قرار میالمزدوج، کلمات مسجّع در کنار هم و در میان قرینهتضمین
زدیکی و تقارن ین صنعت در نای بین آنها فاصله ایجاد کند؛ زیرا اصل ار شود. به این ترتیب، نباید کلمهکسرۀ اضافه بین آنها پیوند و ارتباط برقرا

 کلمات مسجّع است.
 

 انواع بیهودۀ سجع -6
فایده و بیهدوده هسدتند؛ ازجملده سدجع حدالی، سدجع های بلاغی عربی و فارسی، انواعی برای سجع ذکر شده است که بیدر برفی از کتاب
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نام، دو سجعی، سجع اصلی و فرعی و سجع مرکب. نویسندگان این آثار بدون توجه جع متماثل، سجع منقاد، سجع منفرد، سجع بیعاطل، س
اند؛ در حالی کده هدیچ یدک از به پیشینۀ سجع در علم بلاغت و اصول و قواعد آن فقط به قصد ایجاد نوآوری این انواع را به انواع اصلی افزوده

دهند؛ ضمن اینکه تعدادی از آنها ذیل انواع دیگر سدجع گذارند و فقط انواع آن را گسترش میپردازی تأثیری بر جای نمیجعاینها در کیفیت س
 گیرند. به همین دلیل، از این انواع با عنوان انواع بیهوده یاد کردیم.قرار می

 سجع حالی -1-6
زِنة واحدة تصدلح أن تَکدون احدداهما قافِیدة امدام صَداحبَتها و بِمقددار مداتَتوازن المَنثور عَلی الکَلامکُل کَلَمتین جَاءَتا فِي»در سجع حالی 

وزن کده در نثدر بیایندد یکدی (. هر دو کلمدۀ هدم96ّ 1988 /1408)القرشی، « التَبریز في ذلکاللفظَتان و یلزَم فیهما من تِکرارالحُروف یکون
ای که در وزن برابر کند. دو کلمهو لفظ و تکرار حروف از این جهت برجستگی پیدا میوزن بودن هر دتواند قافیۀ دیگری باشد و به مقدار هممی

 شود؛ بنابراین سجع حالی همان سجع متوازی است.و در حروف متشابه باشند، سجع حالی نامیده می
و « المجدد»، «مدن»و « فی»، «خلاتنس»و « لاتدرک»)همان(. در این عبارت کلمات « الفضل آیتهالمجد غایته و لاتنسخ منلاتدرک في»

 در حرف آفر و رویّ برابرند.« آیته»و « غایته»وزن یکنوافتی دارند، اما فقط کلمات « آیته»و « غایته»و « الفضل»
 سجع عاطل -2-6

 فتده شددهاند. عاطل به معنای باطل است، در تعریف سدجع عاطدل گسجع عاطل در مقابل سجع حالی قرار گرفته و در کنار هم بیان شده
ظی با لفظ مقابل فود (. در سجع عاطل، باید قافیۀ هر لف97ّ 1988 /1408)القرشی، « أن تقابل اللَفظة أفتها و لاتجمع بینَهما القَافیة»استّ 

ل؟قلّ أهل»باشد؛ مانند در قرینۀ دیگر، متفاوت  ه آمدد« نیسدک»ر مقابدل د« یعدوّل»)همان(. « الدین و الأمانة فإلی من یُسکَن؟ و علی من یُعوَّ
 ها رعایت شده است.است؛ بنابراین نمونۀ مذکور، سجع عاطل همان سجع متوازن است؛ زیرا توازن تنها در کلمۀ پایانی قرینه

 سجع متماثل -6-3
با این نام آمده است. در این نوع، تنها همانندی و همداهنگی در وزن کلمدات  الأقرانمعترکسجع متماثل همان صنعت موازنه است که در 

المُرصّدع کَدالمتوازِن بِالنسدبة الثَانیدة فهدو بِالنسدبة الدیالتَقفِیة و یَکون افراد الاولی مقابِلة لمدا فديالوَزن دونان یَتَساوِیا فِي»کانون توجه است. 
در مقابل هم قرار بگیرند، در صورتی که در وزن مسداوی و در حدرف رویّ  . اگر الفاظ دو قرینه(1/39ّ 1988/1408)سیوطی، « المتوازیالی

شود. نسبت آن با سجع مرصّع، مانند نسبت سجع متوازن با متوازی است. در ترصدیع، در همدۀ الفداظ متفاوت باشند، سجع متماثل نامیده می
 رفوردارند؛ بنابراین، سجع متماثل همان صنعت موازنه یا مماثله است.سجع متوازی وجود دارد و در آن همه از سجع متوازن ب

 سجع منقاد -6-4
آید. سجع منقداد سدجعی منقاد، به معنای مطیع است و سجعی است که به آسانی و راحتی و به صورت طبیعی و بدون تکلف در کلام می

است در حرف لین یا مد مخالف باشد؛ مانند فبیر و غفور، یدا در سدجع است که در وزن و سجع برابر باشد؛ مانند فبیر و بصیر، و نیز ممکن 
الغفدور الکلاعدی، المخرج مانند سین و صداد، و طداء و ظداء بیایدد )عبددتواند با حروف متقارب و قریببرابر باشند؛ مانند زید و أید و نیز می

ازی است؛ افزون بر اینکه برابری مصوت بلند و اعدراب کلمدات (. بنابر نظر کلاعی، سجع منقاد از لحاظ اصول، همان سجع متو242ّ 1966
شدود؛ یعندی ممکدن اسدت های سجع، واقع میدانند که با رعایت هر یک از جنبههم در آن ضروری است. به این دلیل آن را راحت و آسان می

دلیدل منقداد نامیددن آن ها رعایدت شدده باشدد. جنبهحرف رویّ، مصوت بلند و اعراب برابر باشند، یا فقط یکی از این  کلمات در هر سه جنبه
شدود. بده ایدن البداهه بیاید، سجع منقاد نامیده میالبداهه به کار بردن آن است. در واقع، سجعی که بدون تکلف و دشواری و به صورت فیفی

 پردازی است.ترتیب، سجع منقاد نوعی از سجع نیست بلکه کیفیت سجع
 سجع منفرد یا مخلخل -6-5

آمدده اسدت. در سدجع  الاشةعارالایکار یی صنایعبدایع نویسی و تقلید، فقط درسجع منفرد یا مخلخل، در بلاغت فارسی و در دورۀ شرح
با سجع متوازی به لحاظ جایگاهش در کلام اسدت کده در آفدر  منفرد دو لفظ باید در حرف رویّ و وزن و تعداد حروف برابر باشند. تفاوت آن

گویندد. برفدی دیگدر از بلغدا آن را شود، به آن سجع منفرد مدیگیرد. از این لحاظ که فقط یک کلمه در آفر هر مصراع واقع مییمصراع قرار م
(؛ بنابراین، سدجع 98ّ 1369گیرد )کاشفی سبزواری، نامند، به فاطر اینکه هر لفظی به مثابه فلخالی در آفر هر مصراع قرار میمخلخل می

گیرد. در حقیقت، سبزواری رعایدت سدجع متدوازی در ها قرار میص شعر است و سجع متوازی است که در آفر مصراعمنفرد یا مخلخل مخت
 پردازی است.شود و مربوط به حوزۀ قافیهآفر مصراع را مخلخل یا منفرد نامیده است اما در بدیع به این صنعت تصریع گفته می
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 ابددددددددر دارد ز جددددددددود تددددددددو مایدددددددده
 

 سددددددددایه ز آن بگسددددددددترد در چمددددددددن 

 همان()                                                            
 

 نامسجع بی-6-6
(. درواقدع، 62ّ 1379هستند )وحیدیان کامیار،  های قرینۀ اول با معادل فود در قرینۀ دوم، فقط در قافیه مشترکنام، همۀ واژهدر سجع بی

باشند. در هیچ یک از آثار بلاغی عربی و فارسی، این ندوع کداربرد سدجع مطدرّف مطدرح نشدده ای از کلمات که دارای سجع مطرّف مجموعه
ندام فواندده است. نویسنده در پی ابداع و نوآوری، به این نوع سجع اشاره کرده، اما حتی فود او نیز هیچ عنوانی برای آن پیدا نکرده و آن را بدی

آید، گویا او فواسته نوع جدیدی از سجع را بدا رایۀ موازنه و سجع متوازی، ترصیع به وجود میاست. با توجه به اینکه از مجموع سجع متوازن آ
نشینی سجع مطرّف در هیچ یک از متون ادبی و منثور مسجّع وجود ندارد. صنایع و ترکیب سجع مطرّف ایجاد کند؛ در حالی که این نوع از هم

تواندد دلیدل بدر وجدود آن باشدد، یابند؛ بنابراین، صرف در نظر گرفتن یک آرایه یا صنعت نمدیهای لفظی با کاربردشان در زبان عینیت میآرایه
نخست باید مصداقی برای آن یافت. به هر حال، این نوع از سجع در تاریخ بلاغت و بدیع وجود ندارد و ذکر آن ذیل انواع سدجع، فقدط تعدداد 

 کند.برد سجع ایجاد نمیدهد و هیچ تأثیری در کیفیت کارصنایع را افزایش می
 دو سجعی-6-7
نامندد )افضدلی، یمدباشدند دوسدجعی یک با قرینۀ مقابدل مسدجّع بههای هر قرینه یکهایی را که از دو یا سه واژه تشکیل شده و واژهقرینه

گداه د از وجدود سدجع ق(. دوسجعی در واقع همان سجع قصیر است. نویسنده با هدف نوآوری، این نام را بر آن نهاده و شای19ّ 1388 صدیر آ
 ود ندارد.گونه نوآوری و ابداعی در آن وجتوجهی به تاریخ بلاغت و بدیع است و هیچدقتی و بینبوده است. در کل، این نوع حاصل بی

 سجع اصلی و فرعی -6-8
هدا را سدجع اصدلی و ایدان قریندهپ ها قدرار بگیرندد، کلمدات مسدجّعپردازی که کلمات مسجّع، باید در پایان قرینهبا توجه به اصول سجع

بندی درستی نیست. چدون در اصدل سدجع بایدد در آفدر (. این تقسیم16ّ 1379اند )فشارکی، های دافل عبارات را سجع فرعی نامیدهسجع
واهد آمد. به ایدن ترتیدب، در های دیگری چون موازنه و ترصیع به وجود فها نیز برقرار باشد، آرایهها واقع شود و اگر در الفاظ میانی قرینهقرینه

 بندی سجع ندارد.ای در تقسیم و طبقهنظر گرفتن سجع اصلی و فرعی، فایده
 سجع مرکب -6-9

شدود. یهای متفاوت هستند. یک قرینه از دو سجع، و قرینۀ دیگر از سه سدجع تشدکیل مددر سجع مرکب، عبارات مسجّع ترکیبی از سجع
(. در 69 1379ّ)وحیدیان کامیدار، « مت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحملطریق درویشان ذکر است و شکر و فد»

 سدجع متدوازن« تسدلیم»و « توحیدد»سجع متوازی و در « تحمل»و « توکّل»، و «قناعت»و « طاعت»و « فدمت»، «ذکر»و « شکر»کلمات 
له یدا قرینده متفاوتی ترکیب شوند؛ چون غیرممکن است که همۀ کلمات دو جم هایها از سجعوجود دارد. مسلم است که باید عبارات و قرینه

رویّ باشدد،  های متفاوت، تغییر سجع از نظر وزن و حدرففقط از سجع متوازی و یا متوازن تشکیل شده باشند؛ اما اگر منظور مؤلف از سجع
مدام تیست است و جدذابیتی نددارد. ضدمن اینکده، بعیدد اسدت باید گفت بدیهی است که تکرار یک سجع در عبارات طولانی، ناپسند و ناشا

 کلمات دو مصراع یا دو قرینه، بر یک سجع بنا شده باشند.
 

 انواع سجع در شعر -7
رسد آنان با این دیدگاه که سجع همچون اند. به نظر میها یا صنایع مخصوص نثر معرفی کردهبعضی از علمای بلاغت عرب سجع را از ویژگی

رود؛ در حالی که سجع به همدان صدورت کده در نثدر کردند فقط در نثر به کار میگردد، تصور میدر پایان عبارات منثور واقع می قافیه است و
ق( سدروده اسدت، 231های بلاغت عرب به ابیدات مسدجّعی کده ابوتمدام )رود. اکثر نویسندگان کتابشود، در شعر هم به کار میرعایت می
اندد کده در های متفاوتی در شدعر بده کدار بدردههای علمای بلاغی متقدم، شاعران سجع را به صورتین، برفلاف دیدگاهاند؛ بنابرااستناد کرده

 آرایش و تقویت موسیقی شعر بسیار مؤثر بوده است.
گرفتند. نخست اینکه سجع بر این اساس، تعدادی از عالمان کاربرد آن را در شعر جایز دانستند؛ اما اصول و شرایط فاصی برای آن در نظر 

(. به عبارت دیگر، نباید در بیت 300تاّ قافیه باشند )جرجانی، بیگیرد و عروض و ضرب بیت نباید همدر شعر، هرگز در جایگاه قافیه قرار نمی
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مسجّع را در پایان هر یدک  تصریع وجود داشته باشد. دیگر اینکه برای کاربرد سجع در شعر، باید بیت را به اجزای مساوی تقسیم کرد و کلمات
های متفاوتی چون تشطیر، تجزیده، تسدمیط و تسدجیع از گیرد که آرایهها قرار داد. ترکیب سجع و قافیه در شعر به چند طریق انجام میاز بخش

 شود.نوع ترکیب آنها ایجاد می
 تشطیر یا مشطور -1-7

طرُ نِصفُ »و معنای لغوی آن « شطر»تشطیر از ریشۀ  ، منظدوراسدت )ابدن« الجمع أَشطُرٌ و شُطُورٌ، و شَطَرتُه جعلتده نصدفین الشيء، والشَّ
غدی بدا (. تشطیر از مادۀ شطر، در فارسی به معنای پاره و بخش است )دهخدا، ذیل تشطیر(. این صدنعت در کتدب بلا406 /4ّ 1994 /1414

مثابدۀ  گر، به آن بدهای دیان نوعی از سجع در نظر گرفتند و عدهعناوین تشطیر، مشطور و مُشطرّ آمده است. برفی از کاتبان بلاغت آن را به عنو
اع یر یکدی از اندونظر دارند. بنابراین، تشدطپردازی در شعر اتفاقصنعتی مستقل پردافتند؛ در حالی که همۀ آنان در مورد افتصاص آن به سجع

 آید.پردازی در شعر به شمار میسجع
و هدو أن یَتَدوازِن المِصدراعان و »کشف و گسترش صنایع بلاغی، صنعت تشدطیر را مطدرح کدرد.  ابوهلال عسکری برای اولین بار در دورۀ

(. از نظر او تشطیر در نظم 378ّ 2006/1427)عسکری، « الجُزآن، و تَتَعادل أقسامَهما مَع قیام کلِ واحد مِنهُما بِنفسه، و استِغنایَه عن صاحِبه
گیریم که بر طبق دیدگاه او، تشطیر همان مماثله یا موازنده هایی که ذکر کرده است، نتیجه میاکثر مثال رود. با دقت در تعریف وو نثر به کار می

بن منقذ آن را با مقابله و تضاد برابر کرد. با این استدلال که تشطیر را برابری کلمدات مصدراع اول بدا کلمدات مصدراع دوم سپس اسامة 9 است.
(. البته او علاوه بر برابری وزنی، تطابق معنایی کلمات را نیدز در نظدر گرفتده اسدت؛ بندابراین، 128ّ 1960/1380بن منقذ،معرفی کرد )اسامة

 10 داند.بن منقذ تشطیر را حاصل مطابقه و موازنه میاسامة
بنددی صدنایع م و طبقدهبدین ترتیب، تشطیر تا آن دوره مربوط به حوزۀ وزن در کلام بود و با موازنه و مماثلده تقدارن داشدت. در دورۀ تنظدی

دم»پدردازی و توافدق حدرف رویّ وارد کدرد. الاصبع آن را از موازنه و مماثله و مطابقه تفکیک و به حوزۀ سدجعبلاغی، ابی الشداعرُ بیتده أن یقسِّ
ع کل شطر من یسمالاالآفر لیتمیز من أَفیه، فیوافق فیهالشّطرین لکنه یأتی بکل شطر مخالفا  لقافیةشطرین، ثم یصرِّ یدادکردنی اسدت «. المسمَّ

ع فیه أحد شَطرین دونَ الآفر، و ضرب یصرعان فیه معا  »که او نوع دیگری نیز برای تشطیر در نظر دارد که  (؛ 308تداّ اسدت )بدی« ضَرب یصرِّ
فیۀ مصراع دیگدر مصدرّع شدود. در ندوع ای متفاوت از قاکند و هر مصراع با قافیهبنابراین، از نظر او در نوع اول تشطیر، شاعر باید بیت را دو نیم 

شده، بیت به دو نیم دوم، فقط یک مصراع از بیت مسجّع یا مصرّع است. ایرادی که در این تعریف وجود دارد این است که به جای مصراع گفته
یت یعنی عدروض و ضدرب، سدوق شود؛ ضمن اینکه با بیان لفظ قافیه، ذهن به سمت قافیۀ بشود و هر نیم بیت یا مصراع، مصرّع میتقسیم می

هایی که بیان کرده، هر بیت به چهار بخش تقسیم یابد. برای رفع ابهام بهتر است گفته شود، هر مصراع باید دو قسمت شود؛ چنانکه در مثالمی
از قافیدۀ اصدلی بیدت  شود و جدایها واقع میشده است و سجع مصراع اول با سجع مصراع دیگر تفاوت دارد. تشطیر در میان ابیات و مصراع

 شود.است. در واقع، در تشطیر هر مصراع همانند دو قرینۀ نثر است که میان اجزای آن سجع متوازی واقع می
 تددددددددبیرُ مُعتَصدددددددم، باللّددددددده مُندددددددتقم  

 
 للّددددده مرتغدددددبِ، فدددددی اللّددددده مرتَقدددددبِ  

 ( 100اّ تالاصبع، بی)ابی                              
 

و « مرتغدب»، و «مندتقم»و « معتصدم»تر است؛ چون الاصبع اشاره کرده این بیت ابوتمام از لحاظ برقراری تشطیر صحیحهمچنان که ابی
 با هم سجع متوازی دارند و حرف رویّ در دو مصراع متفاوت است.« مرتقب»

 38ّ 1430 /2009راع بیت اشاره کدرد )الاصبع، به تفاوت سجع در دو مصسپس قزوینی، تشطیر را ذیل انواع سجع مطرح کرد و برفلاف ابی
تدر بده بیدانی دقیدق البةدیعانوارالربیع یی انةوا (؛ اما همچون عسکری، چگونگی تقسیم اجزای آن را مشخص نکرد، تا اینکه مؤلف 362ّ 1363و 

شدود سدجع متفداوتی واقدع مدیها بدر شود و هر یک از مصراعحدود این صنعت را معین کرد. هر یک از صدر و عجز بیت به دو نصف تقسیم می
شدد بدر طدرف و الاصبع و قزوینی تکرار مدی(. به این ترتیب، مدنی ابهامی را که تا آن زمان در این صنعت در کلام ابی310ّ 1389/1969)مدنی، 

بیت به چهار بخش تقسیم شدده و هایی که ذکر شده بود، تعداد اجزای آن را مشخص کرد. البته این ابهام در زمینۀ تعریف صنعت بود وگرنه در نمونه
 را معرفی کرده است. ترین نحو این آرایهتوان گفت مدنی به بهترین و صحیحسجع دو مصراع بیت متفاوت بود. به هر حال، می

ن صدنعت وجدود وارد و نوپا در بلاغت فارسی است. تا قرن ده در هیچ یک از آثار بلاغی و بدیعی فارسدی، ندامی از ایدهای تازهتشطیر از آرایه
، تشدطیر رسةال  بیةان بةدیعنداشت. تا اینکه در دورۀ بازنگری و تأثر دوباره از آثار عربی، که در قرون متأفر اتفاق افتاد، وارد بلاغت فارسی شد. در 
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. مؤلدف در (153ّ 1381قسمی از سجع است که هر یک از دو شطر بیت، باید سجعی مخالف با سجع شطر دیگر بیت داشته باشدد )فندرسدکی، 
الاصبع تأثیر پذیرفته است؛ زیرا این سخن دقیقا  ترجمۀ کلام اوست و نیز در مورد شاهد مثال هم مقلّدد او بدوده اسدت. برفدی از این صنعت از ابی
 اند.هزبان، تحت تأثیر فندرسکی آن را یکی از انواع سجع در نظر گرفتند و برفی دیگر صنعت مستقلی در بدیع دانستنویسندگان فارسی

 شمشدداد چددالاکش نگددر روی عرقندداکش نگددر
 

 رندددگ قیامدددت ریختددده از آتدددش آب انگیختددده 
 ( 153ّ 1381)فندرسکی،                                     

 

و  در مصدراع اول« عرقنداکش»و « چدالاکش»در جایگاه ردیف قدرار دارد و تکدرار شدده اسدت؛ امدا کلمدات « نگر»در مصراع اول کلمۀ 
 در مصراع دوم کلمات مسجّعی هستند که حرف رویّ متفاوتی دارند.« انگیخته»و « ریخته»

 تسمیط -2-7
دالخَیطُ مادام فیه»گرفته شده است. سمط در لغت به معنای « سمط»ۀ تسمیط از واژ  مطُّ فدیطالحَرَزُ و إلّا فهدو سِدلکٌ، والسَّ

َ
نده الدنظمِ لأ

قُ  یدل تسدمیط(. بده های گوهر است )دهخدا، ذزبان فارسی، به معنای به رشته کشیدن دانه(. در 7/322ّ 1414/1994منظور، است )ابن« یُعَلَّ
ۀ آیات کلام یا فاصل بند فرض شده است، و قافیۀ بیت با سجعاند که مقاطع مسجّع اجزای کلام به منزلۀ دانۀ گردناین سبب آن را تسمیط نامیده

نجیدروار و زبه پیوستگی  (؛ بنابراین،194ّ 1368الاصبع، دهد )ابیآورد و به هم ربط میمیبند را گرد های گردنای است که دانهبه منزلۀ رشته
شود. باید می گیرد، در بلاغت و بدیع تسمیط یا مسمط اطلاقبندگونۀ جملات و عبارات که با هماهنگی و همسانی پایان آنها صورت میگردن

 مسمط به دو مفهوم قالب شعری و صنعت ادبی معرفی شده است.های بلاغی و بدیعی، تسمیط یا اذعان داشت در کتاب
عت در مندابع زبان است و طبیعتا  در بلاغت فارسی بسط و گسترش یافته است. این صدنها، تسمیط از ابداعات علمای فارسیبنابر بررسی

. ود یافتده اسدتفهوم متفاوت در بلاغت فارسدی نمدفارسی با عناوین تسمیط، مسمّط و چهارپاره هم آمده است. از ابتدا تسمیط با دو معنا و م
فدر آبر یک وزن تا  ای گویذ، هر بیتی را از وی چهار قسم کند یا بیشتر، همه قسمهاکی شاعر قصیده»دهدّ رادویانی آن را این گونه توضیح می

 «ی یاد کردمت بتقطیع بیشتر از این بوذ کقصیده، و همه بسجع تا آفر بیت، مگر بخش آفر کی برابر بوذ و بروی فلاف و بوذ کی اقسام بی
 نمونۀ اولّ

 بیدددددزارم از پیالددددده و ز ارغدددددوان و لالددددده
 

 مدددا را فدددروش و نالددده کنجدددی گرفتددده تنهدددا 
 

 نمونۀ دومّ
 فیزیدددد و فدددز آریدددد کدددی هنگدددام فزانسدددت
 آن بددرر رزان بددین کددی بددر آن شدداخ رزانسددت
 دهقدددان بتعجدددب سدددر انگشدددت گزانسدددت

 

 بزانسددددتبدددداد فنددددک از جانددددب فددددوارزم  
 رزانسدددتگدددویی کدددی یکدددی کارگددده رندددگ

 کاندددر چمددن بدداغ ندده گددل مانددد و ندده گلددزار
                                        (1362/ 1949 ّ104) 

 

ه داشدتن را در نظدر ها هر دو مفهوم و ندوع آپردازی در یک بیت را بیان کرده، اما در ذکر نمونهشود او در تعریف، سجعچنانکه ملاحظه می
ر اه قافیه قراپردازی در یک بیت از شعر صورت گرفته ولی در نوع دوم کلمات هماهنگ در پنج مصراع متوالی در جایگاست. در نوع اول، سجع

ب ادبی لعنوان قالب ادبی مسمّط شنافته شده است. گویا با توجه به همان نمونۀ دوم، قیس رازی آن را به عنوان یک قااند که در بلاغت بهگرفته
بر  د که بنای شعرشوگیرند و مصراع ششم مخالف قوافی اول واقع میالقوافی قرار میمعرفی کرده است. در این نوع، ابیات بر پنج مصراع متفق

جهت، در  . به همینها را از چهار تا ده مصراع در نظر گرفتندای در این نوع ادبی تعداد مصراع(. عده395ّ 1388آن استوار است )قیس رازی، 
 شده است.گانه و چهارگانه تقسیم های آن به انواع تسمیط دوگانه و سهدورۀ معاصر تسمیط با توجه به تعداد بخش
أن »ق( بدرای اولدین بدار بده ایدن صدنعت پردافدت. 656الاصبع مصری )بندی صنایع بلاغی، ابیدر بلاغت عربی در دورۀ تنظیم و طبقه

سخنور در مقاطع اجزای کلام، بیتدی از شدعر یدا »، «البَیتالبَیت علی سَجع یُخالف قافیةالأجزاء، أو کُلّها فيعیَعتمدالشاعر تصییر بعض مَقاط
(؛ بنابراین، 295تاّ و بی 194ّ 1368الاصبع، )ابی« دهد که مخالف رویّ قافیۀ شعر یا قرینۀ سجع باشدای از نثر مسجّع را بر رویّ قرار جمله

داندد. البتده وی در اثدر دیگدر فدود، دیدگاه رادویانی است، اما بدرفلاف او، رعایدت سدجع مطدرّف را در تسدمیط لازم مدیتعریف او برابر با 
تسمیط را به دو نوع تقطیع و تبعیض تقسیم کرده است. در تسمیط تقطیع همه اجزای بیت در رویّ مخالف رویّ قافیه اسدت. در  تحریرالتحبیر،
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بندی را قایل شدده (. ابن مالک نیز همین تقسیم295تاّ الأصبع، بیزای بیت با رویّ قافیه افتلاف دارند )أبیتسمیط تبعیض، فقط برفی از اج
پردازی در شعر است، تقسیم آن به دو نوع تقطیع دیدگاه که تسمیط سجع است اما ملاک او طول اجزای بیت بوده نه حرف رویّ. با توجه به این

بندی کرد. بده ایدن صدورت کده در تسدمیط ها، طبقهکند. بهتر است آنها را از لحاظ تساوی و منظم بودن قرینهیو تبعیض فیلی افادۀ معنی نم
بنددی و نظدم مشخصدی های آن مسجّع باشند؛ اما در تسمیط تبعیض، بیت قرینهشود که برفی از بخشتقطیع، بیت به اجزای مساوی تقسیم 

 شده باشد.ای مسجّع ون نظم و قاعدهنداشته باشد بلکه تعدادی از کلمات آن بد
 و تلدددددددک هیکلدددددددة فدددددددود مبتلدددددددة

 
 صدددددفراء رعبلدددددة فدددددی منصدددددب سدددددنم 

 (98اّ تالاصبع، بی)ابی                               
 

تسدمیط نویسی، در برفی از آثار دو مفهوم تسمیط با هم تلفیق شده است. در این آثار در تعریف در بلاغت عربی در دورۀ شرح و تلخیص
؛ 447ّ 1415/1995)علدوی، « أن یصیرالشاعر کلّ بیت أو بیتین أربعة اقسام، ثلاثة منها علی سجع واحد مع مراعاة القافیدة»گفته شده استّ 

(. در ایدن تعریدف 190ّ 1389/1969؛ مدنی، 184ّ 1995/1374؛ سیوطی، 437ّ 1991؛ حموی،196ّ 1412/1992الدین الحلي، صفی
بیت به چهار قسمت تقسیم شود، سه بخش از آنها باید رویّ مشترک داشته باشند. منظور از عبارت با رعایت قافیه این است  باید یک بیت یا دو

پدردازی و اگدر در دو بیدت باشدد، یدک قالدب ادبدی که جدای از قافیۀ اصلی بیت باشد؛ بنابراین، اگر در یک بیت رعایت شود، به مفهوم سجع
 فواهد بود.

پردازی در شعر است؛ در حالی که در بلاغت فارسدی از دوران نخسدت ، تسمیط در بلاغت عربی فقط مربوط به حوزۀ سجعبه این ترتیب
آمد. به هر حال، در نظر گرفتن تسمیط به مثابۀ یک قالدب های شعری نیز به شمار میپردازی در شعر، یکی از انواع ادبی و قالبعلاوه بر سجع

پدردازی در آن صدورت گیرد که سدجعهای سجع قرار میکند. در صورتی تسمیط جزء انواع یا زیرمجموعهفارج میادبی، آن را از حوزۀ سجع 
بگیرد. اگر تسمیط در حد یک بیت باشد، اجزای پیش از قافیۀ بیت مسجّع هستند و در جایگاه سجع قرار دارند؛ امدا زمدانی کده در چندد بیدت 

 گیرند.شود؛ چون کلمات مسجّع در جایگاه قافیه قرار میدبی محسوب میرعایت شود، از حوزۀ سجع فارج و قالب ا
کدی و در ها یهای کوچک که همه در وزن و عدد مصراعوزن، متشکل از بخشمسمّط در مفهوم یک ژانر ادبی، قصیده یا اشعاری است هم

ع یک جزء مصراشود. به این صورت که هر نیمجرا میقوافی مختلف هستند. در مفهوم صنعت ادبی مسمّط، همین اصول و قواعد در یک بیت ا
بدیل به صدنعت شود. با این دیدگاه، مسمط از قالب شعری تشود و هماهنگی وزن و قافیه در سه جزء اول رعایت مییا بخش در نظر گرفته می

ر مسجّع نیز ده است و حتی گاهی آن را شعپردازی در شعر محصور شبدیعی شده و تسمیط نام گرفته است. در برفی از منابع، مسمّط به سجع
 اند. ناگفته نماند افتلاف این دو مفهوم صنعت تسمیط ریشه در تفاوت بین سجع و قافیه دارد.نامیده
 تجزیه -3-7

لاهمداّ جَعلده جزأّ الجُزء و الجَزءُ، البَعضُ، و الجمع أجزاء. و جَدزَأَ الشديءَ جَدزءا  و جَدزّأَه ک»و در لغت به معنای « جزء»تجزیه از ریشۀ 
أَ المالَ بینهم مه. و أَجزأَ منه جُزءا  ّ أَفذه -مشدّد لاغیر -أَجزاء، و کذلک التجزیِةُ و جَزَّ (. تجزیه بده 1/45ّ 1414/1994منظور، است )ابن« قَسَّ

تقسیم بیت بده چندد بخدش ، وجه تسمیۀ این صنعت به تجزیه، بنابراینمعنای جزء جزء کردن و گروه گروه کردن است )دهخدا، ذیل تجزیه(. 
 مساوی است.

عریف این صدنعت بن منقذ در تبندی صنایع بلاغی، در بلاغت عربی ابداع شد. أسامةتجزیه نیز از صنایعی است که در دورۀ تنظیم و طبقه
ای بیدت اشداره تعدداد اجدز (. او فقط به172ّ 1971؛ حلبی، 63ّ 1960/1380« )البَیت مجزا ثلاثة أجزاء أو أربعةأن یَکون»نویسدّ چنین می

ندوع سدجع و  نویسان چگدونگی وای که برای آن ذکر کرده است، بلاغتکرده و راجع به شرایط اجزای آن بحث نکرده است؛ اما براساس نمونه
 تعداد کلمات مسجّع را در اجزای مختلف بیت بیان کردند.

 و الددددرّوم فددددي وَجَددددل  فددددنحن فددددي جَددددذل  
 

 البحدددرُ فدددی فَجَدددلِ و البَدددرُّ فدددي شُدددغُل  و  
 ( 63 1960/1380ّمنقذ، )اسامةبن                     

 

به این ترتیب، باید بیت به سه جزء تقسیم شود که دو جزء نخست مسجّع باشد؛ یعنی در بیت دو سجع یدا قافیدۀ دافلدی باشدد. دو جدزء 
ا رویّ قافیۀ اصلی بیت و دومی موافق با آن باشد. ضمن اینکده مسجّع در حرف رویّ با هم افتلاف داشته باشند؛ به صورتی که اولی مخالف ب



 59/     بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
 

ّ 1992 /1412الددین الحلدی، ؛ صدفی198ّ 1422/2001ناظم، ؛ ابن299تاّ الاصبع، بیاجزای بیت باید به لحاظ عروضی برابر باشند )ابی
شوند؛ به این صورت کده رویّ متفاوت مسجّع میها با دو شود و کل بخشهای مساوی عروضی تقسیم می(. به این ترتیب، بیت به بخش193

شوند. در این شرایط، چون کلمۀ پایانی آفرین بخدش در جایگداه قافیده کلمات اول هر بخش بر یک رویّ و کلمات دوم بر رویّ دیگری بنا می
نخست هر جزء با رویّ قافیه افتلاف  های پیشین با قافیه برابر هستند، اما حرف رویّ کلماتگیرد، حرف رویّ همۀ کلمات آفر بخشقرار می

 فواهند داشت. بر اساس این دیدگاه، در این نوع بدیعی سجع و قافیۀ ابیات یکسان است.
فصوص در دورۀ معاصر با تأثیرپذیری از بلاغت عربی، در بلاغدت فارسدی مطدرح تجزیه از دورۀ بازنگری و تأثیر دوباره از آثار عربی، به

 (، اما برفی دیگر با بررسی دقیق115ّ 1362اند )نجفقلی میرزا، زبان، به اشتباه تجزیه را با تسمیط یکسان پنداشتهرسیشد. برفی از مؤلفان فا
؛ 111ّ 1328؛ گرکدانی، 65ّ 1383اندد )اسدفندیارپور، الاصبع، آن را تعریدف کدردهفصوص ابینویسان عرب، بههای بلاغتدر آرای دیدگاه

تر بودند. ولی باید پذیرفت که الاصبع، موفقذکر است که آنان در شرح و توضیح این صنعت، با توجه به نظر ابی (. درفور311ّ 1377زاهدی،
 اند.ریشۀ این صنعت از بلاغت عربی است و فارسی زبانان از آنان متأثر گشته

 بددده حضدددرت مراقدددب بددده فددددمت مواظدددب
 

 بدده فلددوت مددداعب، بدده فلددوت مصدداحب 
 (311ّ 1377؛ زاهدی، 111ّ 1328)گرکانی،       

 

روضدی تقسدیم الاصبع است که بر طبق نظر او بیت را به چهار یا سه بخدش عپرداز در صنعت تجزیه ابیترین نظریهبه طور کلی، برجسته
 یدا موازنده دریع ها را به صورت عمودی قرار دهیم، آرایۀ ترصدها در حرف رویّ و وزن برابرند. در واقع، اگر بخشکنند و همۀ کلمات بخشمی

ست که برابری و ارود. به تعبیری دیگر، تجزیه صنعتی پردازی در شعر به شمار میشود. بر همین اساس، تجزیه نوعی از سجعگر میآنها جلوه
 شود.همسانی سجع و قافیه در آن نمایان می

یع -4-7  تصر
ول مأفوذ من مِصراعِ »به معنای و در اصطلاح « صَرَعَ البابَّ جعَل له مِصراعَینِ »تصریع در لغت به معنای 

َ
الباب، و هما تَقفِیةُ المِصراعِ الأ

عانِ  (. تصریع برگرفته از مصراع بیت و از محسنات لفظی مختص شعر است. بنابر نظر علمدای 8/199ّ 1414/1994منظور، است )ابن« مُصَرَّ
در نثر است. تصریع در اصل مربدوط  هایش، شبیه سجعهمانندیبلاغت، تصریع به دلیل نحوۀ کاربرد و جایگاهش در بیت و از لحاظ تباین و 

 اند.پردازی در شعر به شمار آوردهفصوص متأفران، آن را نوعی از سجعپردازی است، اما برفی از علمای بلاغت بهبه حوزۀ قافیه
المَخرج، و ان یقصدد لتصدییر رف سِلسةالحَ أن تَکون عَذبة»تصریع از دوران کشف و گسترش صنایع بلاغی، در بلاغت عربی مطرح شد. 

(. اگر مقطع مصدراع اول در بیدت اول از قصدیده، مثدل 86تاّ بن جعفر، بی)قدامة« القصیدة مثل قافیتهاالاول منالبیتالأول فِيالمِصراعمَقطع
(؛ به 156ّ 1424/2004ره کرده است )رشیق به صورت کلی به تبعیت عروض و ضرب بیت اشاشود. ابنقافیۀ آن باشد، به آن تصریع گفته می

الاصبع برابری قافیه، هماهنگی بندی صنایع بلاغی، قزوینی و ابیکند. در دورۀ تنظیم و طبقهو زیاد شدن یکی دیگری نیز تغییر طوری که با کم 
کدرد. تصدریع در شدعر بده منزلدۀ سدجع در اثیر آن را در قیاس با سجع معرفدی وزن و اعراب را هم برای آن در نظر گرفتند. به همین سبب، ابن

(. در واقع، تصریع برابری وزن و قافیه و اعراب در کلمدۀ 1/338ّ 1939 /1358و  254ّ 1375 /1956اثیر، های کلام منثور است )ابنفاصله
پردازی در شدعر به قافیه پردازی در شعر نیست بلکه مربوطآفر دو مصراع است؛ بنابراین، برفلاف تصوری که ایجاد شده است، تصریع سجع

شود. تنها تفاوت تصریع و قافیه در جایگاهشدان در بیدت اسدت، است که در هر دو مصراع بیت رعایت می است. در واقع، تصریع همان قافیه
ریع را در بداب (؛ بنابراین، حق با آنانی است کده تصد181ّ 1969 /1389گیرد )ففاجی، تصریع در مصراع اول و قافیه در مصراع دوم قرار می

 قافیه مطرح کردند.
 قفَانَبددددکِ مددددن ذِکددددرَی حَبیددددب  وَ مَنددددزِلِ 

 
فُولِ فَحَومَددددلِ   ددددوی بَددددینَ الدددددَّ  بِسِددددقطِ اللِّ

 (86 تاّجعفر، بی)قدامةبن                          
 

 اند.وتدر حرف رویّ برابر ولی در وزن عروضی متفا« فحومل»و « منزل»شود، کلمات که ملاحظه میهمچنان
بنددی صدنایع باید اذعان داشت که تصریع در دورۀ کشف و گسترش صنایع بلاغی، مربوط به حوزۀ قافیه بود؛ امدا در دورۀ تنظدیم و طبقده

اثیر مبنی بر اینکه تصریع در شعر همانندد سدجع در نثدر اسدت، آن را وارد حدوزۀ بلاغی، برفی از کاتبان با بدفهمی و درک نادرست سخن ابن
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ردازی کردند. تصریع و سجع از اصول و شرایط یکسانی برفوردارند، ولی در نوع کلام و موقعیتشان متفاوت هستند. کلماتی که در وزن، پسجع
شدوند. بده حرف رویّ و اعراب برابرند، اگر در آفر دو قرینه قرار بگیرند، سجع هستند ولی اگر در آفر دو مصراع واقع شوند، تصریع نامیده می

اندد، کلمدات پدردازی کدردهرسد، کسانی که تصریع را وارد سجعگیرد. به نظر میهای زیرمجموعۀ سجع قرار نمییب، تصریع ذیل آرایهاین ترت
اند. به هر حال، برفلاف تصدوری کده ایجداد شدده پردازی به شمار آوردهاند و به همین دلیل آن را نیز نوعی سجعقافیه را سجع متوازی پنداشته

 پردازی در شعر است.طور که قدامه آن را در ذیل قافیه مطرح کرده، مربوط به قافیهپردازی در شعر نیست؛ همانع، سجعاست، تصری
 تسجیع -5-7

ل در نظدر بندی صنایع بلاغی، تسجیع را به عنوان صدنعتی مسدتقنویسان عربی در دورۀ تنظیم و طبقهتسجیع مشتق از سجع است. بلاغت
 ه تعداد کلمداتبکند که برفی از اجزای آن هماهنگ با وزن عروضی و محدود یا شاعر کلام را به اجزایی تقسیم میگرفتند. در تسجیع، متکلم 

ون تسمیط و تجزیده، (. بدین ترتیب، از نظر آنان تسجیع همچ300تاّالاصبع، بی)ابی 11 معینی نیست، اما رویّ اسجاع با رویّ قافیه برابر است
یدا افدزودن  گیری از سجع در سدخن اسدت. بده وجدود آوردنزبان، تسجیع بهرهنویسان فارسیاما از نظر اکثر بدیعپردازی در شعر است؛ سجع

ّ 1383؛ هددایت، 48ّ 1379گویند )صادقیان، موسیقی کلام با هماهنگ کردن کامل یا نسبی کلمات و جملات از طریق سجع را تسجیع می
لام و اربرد سجع در کاند. همچنین به کاند و هر دو را به یک مفهوم در نظر گرفتهع استفاده کرده(. برفی دیگر، به جای واژۀ سجع از تسجی118

 ر شعر و بیشدتردپردازی الأصبع تسجیع نوع جدیدی از سجعپردازی در کلام، تسجیع اطلاق کردند. به هر حال، نزد ابییا به تعبیر دیگر سجع
 پردازی است.که در بلاغت فارسی برابر با فود سجع یا سجع محدود به کاربرد سجع مطرّف است؛ در حالی

 
 نتیجه

ع، و اصدول و هایی در تعریدف صدنعت سدجبا مطالعۀ سیر تاریخی سجع و انواع آن در منابع عربی و فارسی، به این نتیجه رسیدیم که نارسایی
رتیدب بیدان تبنددی و بده نتایج این تحقیق در چندد مدورد دسدتهقواعد آن وجود دارد که منجر به فطاها و انحرافاتی در این صنعت شده است. 

 شود.می
اسدت؛  سدجع ارایده شدده در بسیاری از منابع عربی و فارسی تعاریفی سطحی و نارسدا دربداره تبیین نشدن دقیق اصول و قواعد سجع:

رف حدربی بر برابری اند. عالمان بلاغی عربی پردافتهاینکه اکثر نویسندگان بدون توجه به تفاوت این دو زبان به نقل و ترجمۀ تعاریف ع ضمن
کید داشتند؛ در حالی که با قبدول ایدن دیددگاه کده سدجع در کد لام منثدور آفر کلمات و عالمان بلاغی فارسی بر برابری حرف رویّ کلمات تأ

 زبان به اینا بسیاری از نویسندگان عربهمچون قافیه در کلام منظوم است، نخست باید برابری و همانندی حرف رویّ کلمات ملاک باشد؛ ام
ف رویّ آنهدا اند؛ ضمن اینکه در بیشتر موارد حرف آفر کلمات، حدرمقوله توجه نداشتند و همسانی حرف آفر کلمات مسجّع را در نظر گرفته

فدر؛ ویّ یا حدرف آرریم، اعم از حرف ها و ابهام، بهتر است برابری حروف پایانی کلمات را در نظر بگینیست؛ بنابراین برای رفع این دوگانگی
 هرچند در اکثر مواقع با برابری حرف رویّ، حروف پس از آن نیز مشترک هستند.

 رکن دیگر سجع یکنوافتی وزن کلمات است. در زبان فارسی ملاک وزن در صنعت سجع، وزن کمّی و امتدادی یدا همدان وزن عروضدی
وزندی می است، ملاک هدو واژه در تعداد و نوع هجا برابر باشند؛ اما در زبان عربی چون زبان قالبافتد که دوزنی زمانی اتفاق میاست؛ زیرا هم

ن ن عربی هدم وزکلمات در سجع، وزن صرفی آنهاست. البته اشتراک در وزن صرفی، تساوی وزن عروضی را نیز به همراه دارد. بنابراین، در زبا
 صرفی و هم وزن عروضی کلمات ملاک است.

ری از گیدرد. بسدیاهدای منثدور قدرار مدیبا توجه به طبیعت تاریخی سجع که مختص نثر است و در پایدان قرینده سجع در کلام: جایگاه
بدر همدین  اندد.ها به این فصوصیت سجع دقت نکردهنویسندگان کتب بلاغی و بدیعی در هر دو زبان عربی و فارسی، در تعریف و ذکر نمونه

ست ان شده، تصریع اهای شعری که برای انواع اصلی سجع بیاند؛ برای مثال در منابع فارسی اکثر مثالاشتباه شدهها دچار اساس، در ذکر مثال
 پردازی است.که پیشتر گفته شد، مربوط به قافیهکه همچنان

هایی را کده از واع سجع و آرایهتوان انپردازی، میبا توجه به همین معیارها و اصول سجعهای مرتبط با آن: بندی انواع سجع و آرایهطبقه
هدای بددیعی بندی کرد تا بهتر قابدل درک باشدند و از پراکنددگی و گسدتردگی صدنایع در کتدابای طبقهشوند را به شیوهکاربرد سجع ایجاد می
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ک کلمده رعایدت سدجع در ید های متوازی، مطرف و متوازن را انواع اصلی سجع به شدمار آورد، چدونجلوگیری کرد. به این صورت که سجع
هدا رعایدت شدود، گیرد. زمانی که انواع اصلی سجع در میان عبارات یا کل قرینهشود و در جایگاه اصلی فود؛ پایان عبارت و قرینه قرار میمی

هدا و بنددهای پدارهتدر در آید. اگر انواع اصلی سجع در شعر یا به تعبیدر دقیدقالمزدوج به وجود میهای ترصیع، موازنه یا مماثله و تضمینآرایه
د. بده طدور کلدی، از شدوها و ابیات واقع شوند، صنایع تشطیر، تسمیط، تجزیه و از دیدگاه علمدای بلاغدت عدرب تسدجیع ایجداد مدیمصراع
 المدزدوج، تسدمیط، تشدطیر، تجزیده بدههای ترصیع، موازنه یا مماثله، تضمینپردازی در کلام منظوم و منثور، آرایههای متفاوت سجعصورت

 آید؛ بنابراین، همۀ این صنایع باید ذیل صنعت سجع قرار بگیرند. وجود می
اند؛ برای مثال، همداهنگی در بلاغت فارسی و عربی برفی صنایع مرتبط با سجع با عناوین متفاوتی مطرح شده صنایع: گذاریتفاوت در نام

در بلاغت عربی مماثله فوانده شده است. همنشینی و در کنار هم قرار گدرفتن دو ها و عبارات، در بلاغت فارسی موازنه و وزن در اکثر کلمات قرینه
 المزدوج مطرح شده است.القرینه و تضمینهای اعناتکلمۀ مسجّع در بلاغت عربی با عنوان ازدواج و در بلاغت فارسی با نام

های بلاغدی ها و کتابها در نگارش پژوهشعرب هرچند های مرتبط با آن:نقش علمای بلاغت فارسی در معرفی انواع سجع و آرایه
های مرتبط با آن انکارناپدذیر اسدت. در واقدع، فصوص در صنعت سجع و آرایهزبان در بلاغت بهاند، نقش محققان بلاغی فارسیپیشگام بوده

هدای . شرح و توضیح اندواع سدجع و آرایدهدهندۀ دیدگاه آنانکننده و سازمانزبانان تکمیلها پیشگام و مبدع صنعت سجع بودند و فارسیعرب
اندد. چنانکده بیدان تر بودهگذاری و شرح این صنعت دقیقزبان در نامنویسان فارسیمرتبط با آن، همچون سجع مطرّف و آرایۀ موازنه که بلاغت

رسد. با این اسدتدلال کده به نظر نمی شد این صنعت با نام مماثله در بلاغت عربی شنافته شده است که با توجه به وجه تسمیۀ آن فیلی دقیق
تر است. شایان ذکر است کده البتده نویسدندگان قدرون متدأفر، برفدی تر و دقیقوزن بودن کلمات ملاک است، موازنه برای آن شایستهفقط هم

اند که از نکات منفی توجه هنویسی عربی وجود داشت افیرا  دوباره وارد بلاغت فارسی کردانحرافات و فطاهایی را که در قرون نخست بلاغت
های بدیعی در دو سدۀ افیر اسدت. نویسدندگان در پدی به منابع متقدم بلاغت عربی است. از دلایل اصلی این امر نگارش بیش از اندازۀ کتاب

اندد کده نوشتن اثدری بدرده بندی صنایع ادبی، دست بهویژه در دورۀ تنظیم وطبقهابداع و نوآوری، بدون توجه و دقت به تکمیل قواعد صنایع، به
 های جدید و متأثر از آثار نخستین بلاغی است.کاملا  متفاوت از دیدگاه

اند، کاملا  برفی از انواعی که علمای بلاغت و نویسندگان ذیل سجع مطرح کرده ابداع و نوآوری بدون توجه به قواعد و پیشینۀ سجع:
دقتی آنان به پیشینۀ تاریخی سجع است. آنان بدا هددف ابدداع و ندوآوری ایدن اندواع را بددون یباطل و بیهوده است و البته نشان از ناآگاهی و ب

اند. همچنان که سجع حالی و عاطل قواعد و اصول دقیقی ندارند. سجع عاطل در تعریف همدان ضوابط و قواعد مشخص به انواع دیگر افزوده
ای که ذکر شده همان سجع متوازن است. سدجع حدالی نیدز همدان امّا بنابر نمونهموازنه است؛ چون برابری کل الفاظ کلمات مورد نظر است، 

پردازی است. دوسجعی همان سجع قصیر در بلاغدت عربدی اسدت سجع متوازی است. سجع منقاد، نوعی از سجع نیست بلکه کیفیت سجع
ای اسدت؛ بنددی بیهدودهسجع اصلی و فرعی نیز تقسدیم نامیدند نه دوسجعی.سازی آن بوده است، باید آن را سجع کوتاه میکه اگر قصد بومی

شود. سجع منفرد یا مخلخل همان تصریع اسدت چون سجع با توجه به جایگاهش در جمله و تعداد کلمات به انواع ترصیع و موازنه تقسیم می
ها به بدیع نتیجۀ یک ذهدن ها و نگاهبندیپردازی در شعر است و فارج از حوزۀ صنعت سجع است؛ بنابراین، این نوع تقسیمکه مربوط به قافیه

آشفته و پریشانی است که با هدف نوآوری دچار انحراف و فطا شده است. در نتیجه باید برای جلوگیری از تعدد صنایع و گسدتردهگی بیهدودۀ 
 صنعت سجع، به طور کامل این انواع را از حوزۀ سجع حذف کرد.

 
 هانوشتپی

فر و لمات مسجّع هم در حرف آداند، اما در مثالی که ذکر کرده است کجز وزن در بقیۀ شرایط مانند قافیۀ شعر میبه ها رادر ظاهر او فاصله -1
رد کده گونه توجیده کدتوان این ناهماهنگی را اینهم در وزن برابر هستند. در واقع، ناهماهنگی بین تعریف و مثالی که ذکر کرده وجود دارد. می

کنندد، ت مدیها از قاعدۀ فاص وزن عروضی در کل مجموعده تبعیدسجع و قافیه در وزن، این بوده است که در شعر قافیهمنظور او از افتلاف 
 ند.ید برابر باشگیرند، اما وزن کلمات مسجّع تابع بحور عروضی نیست و فقط در تعداد و نوع هجا بایعنی جزو یکی از ارکان عروضی قرار می

 «جهدت، و أید جمدت، فرحم الله من رحم، فأقرض من لایظلم سنة جردت، و حال»مانندّ  -2



 1397زمستان  (25، )پیاپی 4، شماره دهمسال  ،فنون ادبی  /   62

 

 (14 -13)غاشیة/ -3
در آفدر کلمدات بدود،  یکی از متجانس، به حرفی، زیادت باشد از آن دیگر،  و این تجنیس بر دو نوع استّ یکی آنکه زاید»در جناس زاید  -4

 (. 88ّ 1369)کاشفی سبزواری، « دوم آنکه زاید در اول کلمات باشد
 و أوتدددددددددادُه ماذِیدددددددددةٌ و عمددددددددداده -5
 

 رُدینیدددددددة فیهدددددددا أسدددددددنةٌ تعضدددددددب 
 (.80 تاّجعفر، بیبن)قدامة                         

، وَ إِنَّ إِنَّ » -6 بْرارَ لَفِي نَعِیم 
َ
ارَ لَفِي جَحِیم  الْأ ها، در نثر آن ( البته قابل ذکر است که با توجه به نمونه3ّ 1364ی، ()مرغینان14 -13)انفطار/« الْفُجَّ

 است.  المزدوج آمیختهدر نظر داشته اما در نظم مانند دیگران، آن را با تسمیط و تضمین را برای همۀ کلمات قرینه
 وَ هدددددوبٌ، مهیدددددبٌ، رحیدددددب الفِنَددددداءِ  -7

 

را   رَبیدددددددعٌ، مدددددددرِیءٌ، رفیدددددددع الدددددددذُّ
 

نمونده  و( در ایدن د2/116ّ 1380/1961)جاحظ،« بخره و فتر ذکرهذهب ذفره، و أقبل »و « اللّهم علّمه الکتاب و الحساب، وقه العذاب» -8
هدم واقدع  که در حرف رویّ و وزن برابرند در کندار« الکتاب و الحساب»ازدواج و پیوند کلمات به دو صورت است. در نمونۀ نخست کلمات 

کده بده عندوان  اسدت« الحساب و العدذاب»گی دو کلمۀ اند. جنبۀ دیگر ازدواج در این کلام، هماهناند و با حرف ربطی واو به هم پیوستهشده
ده شدهدا برقدرار رینهقشده و ازدواج بین های دو قرینه هستند که در این صورت ازدواج با سجع برابر است. نمونۀ دوم از سه قرینه تشکیلفاصله

. بده نه برابدر اسدتین نمونه ازدواج با ترصیع و موازاست. کلمات اول قرینه سجع متوازن و کلمات دوم سجع متوازی دارند. به این ترتیب، در ا
 دانست.توان گفت جاحظ سجع، موازنه و ترصیع را ازدواج بین کلام و کلمات میطور کلی، می

 و مدددذهب حدددبّ لدددم أجدددد عنددده مدددذهبا -9
 فلأجددددددرینّ الدددددددمع إن لددددددم تجددددددره
 یسدددددود منددددده الأفدددددق إن لدددددم ینسددددددد

 

 و شدددداغل بددددثّ لددددم أجددددد عندددده شدددداغلا 
 الوجددددددد إن لددددددم تعددددددرفو لأعددددددرفنّ 

 الشددددمس إن لددددم تکسددددفو تمددددوت مندددده
 (279ّ 2006 /1427)عسکری،                        

 

 ستند.هایی که آورده است کلمات مقابل هم برفی در وزن برابرند ولی همه از نظر معنی مخالف هم هکه در مثالچنان -10
 باسددددددددط فیددددددددر فددددددددیکم بیمیندددددددده

 
 و قدددددددددددابض شدددددددددددر عدددددددددددنکم 

 (128ّ 1960/1380)اسامة بن منقذ،                  
 

هدای یدهباسط متضاد قابض، فیر مقابل شر، یمین در تضاد شمال است. تمام این کلمات در وزن عروضی هماهنگ هستند. در ایدن بیدت، آرا
 مطابقه یا تضاد و موازنه وجود دارد. 

 هایی از تسجیعّنمونه -11
 تجلددددي بدددده رشدددددي، و أثددددرت بدددده یدددددي

 وسددددیمه، بددددر الایددددابحددددر الارهدددداب 
 

 و طدددداب بدددده ثمدددددي، و أوری بدددده زندددددي 
 کریمدددددة، محدددددض النصددددداب صدددددمیمه

 ( 300تاّالاصبع، بی)ابی                              
 

 اند.ر دادهپردازی در شعر است که برفی دیگر از علمای بلاغت آن را ذیل تسمیط و تجزیه قرابنابراین، از نظر اینان تسجیع همان سجع
 
 منابع 

صدطفی، قداهرهّ ، محققان أحمد بدوي و حامد عبدالمجید و ابدراهیم مالبدیع یی نقدالشعرم(. 1960ه/ 1380بن مرشد )منقذ، اسامةبنا .1
 الحلبی و أولاده بمصر، محمود نصّار الحلبی و شرکاه.مکتبة و مطبعة مصطفی البابی

،  القاهرهّ شرکة 1الدین عبدالحمید، ج، مصحح محمد محیالکاتبالسائر ی  ادبالمثلق(. 1939ه/ 1358بن محمد )اثیر، نصراللهابن .2
 الحلبي و اولاده.البابیمکتبة و مطبعة مصطفی

. مصحح مصطفی جواد و جمیل سعید، المنثورالکلام والمنظوم منالکبیر یی صناعهجامع(. 1956 /1375دددددددددددددددددددددددددددد )  .3
 العراقي. العلميجاّ المجمعبی
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 ، گردآوردنده یوسف فیاط. بیروتّ دار صادر.العربلسان(. 1994 /1414منظور، محمدبن مکرم )ابن .4
یرلدوحی، م، ترجمده سدیدعلی القةرآنبدیع(. 1368َالاصبع مصری( )بن عبدالواحدبن ظافرالمصری )ابیالدین عبدالعظیمأبومحمد زکی .5

 .مشهدّ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
، تقدیم و تحقیق الشعر والنثر و بیان إعجازالقرآنتحریرالتحبیر یی صناع تا(. ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد )بی  .6

 الاسلامیة.الأعلی للشئونحنفي محمد شرف، القاهرهّ المجلس
 لال.، شرح عصام شعیتو، بیروتّ دارالمکتبة الهالأرب الأدب و غایخزان (. 1991الحموی( )حجةالدین )ابنبکر، تقیأبی .7

الکتاب و قدّم لده ، حققالبدیعالبیان والمعانی والمصباح ییم(. 2001ه/ 1422بن مالک )عبدالله بدرالدینمالک(، أبیناظم/ ابنالدمشقی)ابن
 لعلمیة. منشورات محمد علی بیضون.بنانّ دارالکتب ال -البلاغة دکتر عبدالحمید هندواي، بیروتبدراسة فی تاریخ

 ، مترجم پرفیده ملکی، تهرانّ اقبال.الخطابهریطوریقا ین(. 1371ارسطو ) .8
 تهرانّ فردوس. عروسان سخن )نقد و بررسی اصطلاحات و صناعات ادبی در بدیع(،(. 1383اسفندیارپور، هوشمند ) .9

ح عبدالسدلام مصدحالأعجاز(، ز )المتضمن لاسرارالبلاغه و علوم حقایقالطرا م(.1995ه/ 1415الیمینی( )بن حمزه )العلویمؤید، یحیی .10
 لبنانّ دارالکتب العلمیة. -شاهین، بیروت

 ، تحقیق السید أحمد صقر، قاهرهّ دارالمعارف.اعجازالقرآن (.1971باقلانی، أبی بکر محمدبن الطّیب ) .11
الصدادق، قدمّ مالامداالعلمیة فی مؤسسدةالبلاغة، به تحقیق الجنة ش(. اصول1391ق/ 1433بن میثم )علیبنالدین میثمالبحرانی، کمال .12

 الصادق.الاماممؤسسة
 . حاشیة السیّد میرشریف، قمّ منشورات مکتبة الداوری.المطولتا(. تفتازانی، مسعودبن عمر المدعو بسعد )بی .13
 التوحید. جاّ مطبعةمحمدی، بی . مصححان رضا لطفی و محمدعلیالمعانیالمفتاح أو مختصرتلخیصم(. 1954ه/ 1374)  .14
، قاهرهّ 1ني، چالثا، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، الجزءالبیان والتبیین(. 1961 /1380بحربن محبوب )بن عمروبن جاحظ، عثمان .15

 مکتبة الخانجی بمصر و مکتبة المثنی بغداد.
القداهرهّ دارالنهضدة  -، تحقیق عبدالقادر حسین، الفجالدةالبلاغ علمالأشارات والتنبیهات یی تا(. بن محمد )بیجرجانی، محمدبن علی .16

 مصر للطبع والنشر.
 ، مصحح احمدبن الغفور، قاهرهّ دارالکتاب.العربی اللغ  و صحاحالصحاح تاج(. 1956 /1376بن جماد )جوهری، اسماعیل .17
 -الیراعة(، به تحقیق محمد السید عثمان، بیدروت)مختصرکتاب کنزالبراعة فی أدوات ذي جوهرالکنز(. 1971اثیر )الدین ابنالحلبّي، نجم .18

 العلمیة.لبنانّ دارالمکتب
. راعتندی بده و راجعده محمدد عبددالقادر الفاضدلي، البلاغ الایضاح یی علومم(. 2009ه/ 1430فطیب قزوینی، محمدبن عبدالرحمن ) .19

 رکة ابناء شریف انصاری.العصریة، شلبنانّ المکتبة -بیروت -صیدا
 . قمّ الرضی زاهدی.المعانی والبیان والبدیعالمفتاح ییتلخیص(. 1363دددددددددددددددددددددددددددددد )  .20
 ، تهرانّ مروارید.2چ ،نامهلغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی .21
 لشعرای بهار، تهرانّ اساطیر.ا، تصحیح احمد آتش، انتقاد ملکالبلاغهترجمان(. 1362 /1949رادویانی، محمدبن عمرو ) .22
 الثقدافي للنشدرمکتبةالقاهرهّ ال -، دراسة و تحقیق احمد حجازی السّقا، الأزهرالاعجازالایجاز یی درای نهای م(. 1989رازی، فخرالدین ) .23

 والتوزیع.
قزویندی، تصدحیح مجددد . تصحیح محمدبن عبددالوهاب المعجم یی معاییرالاشعارالعجم (.1388الدین محمدبن قیس )رازی، شمس .24

 مدرس رضوی و سیروس شمیسا، تهرانّ علم.
 ، شیرازّ انتشارات دانشگاه پهلوی.البلاغه در علم معانی و بیان و بدیعمعالم(. 1353رجایی، محمد فلیل ) .25
 مشهدّ چاپخانه دانشگاه مشهد. البلاغه(،روش گفتار )علم(. 1377الدین جعفر )زاهدی، زین .26
بده تحقیدق احمدد مطلدوب و  البیان )المطلع علةی اعجةازالقرآن( التبیان یی علمم(. 1964ه/ 1383ن عبدالکریم )زملکانی، عبدالواحدب .27
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 العانی.الحدیثی، بغدادّ مطبعةفدیجة
 العربیة.، بیروتّ دارالنهضةالبیان والبدیعالعربی البلاغ م(. 1996الزوبعي، طالب محمد و حلاوي، ناصر ) .28
 لعلمیة.، به تحقیق عبدالحمید هنداوي، لبنانّ دارالکتب ا2، چالعلوممفتاح(. 2011بن علی )بن محمدسکاکی، ابی یعقوب یوسف .29
الددین، . مصدحح احمدد شدمسالأقران یی اعجازالقرآنمعترک(. 1988 /1408بکر )بن ابیالدین عبدالرحمنالفضل جلالسیوطی، أبی .30

 العلمیة.لبنانّ دارالکتب -بیروت
 ، تهرانّ فردوس.نگاهی تازه به بدیع(. 1368شمیسا، سیروس ) .31
 ، یزدّ دانشگاه یزد.زیور سخن در بدیع یارسی(. 1379صادقیان، محمدعلی ) .32
 ، تهرانّ حوزۀ هنری.1، جشناسی به ادبیاتاز زبان(. 1380صفوی، کوروش ) .33
شداوي، بیدروتّ ، تحقیق دکتر نسدیب ن2، چالبدیعالبلاغ  و محاسنالبدیعی  یی علومالکایی شرحم(. 1992ه/1412الدین الحلّي )صفی  .34

 دارالصادر.
. به تحقیق علی محمدد البجداوي و محمدد الصناعتین الکتاب  و الشعر(. 2006/1427بن سهل)بن عبداللهالعسکری، ابی هلال الحسن .35

  ابوالفضل ابراهیم، بیروتّ المکتبة العصریة.
نویسّ عباس اقبال آشدتیانی، ، مصحح و مقدمهالشعرالسحر یی دقایقحدائق(. 1308عمری کاتب بلخی )وطواط(، رشیدالدین محمد ) .36

 تهرانّ کاوه.
 ، لاهورّ پنجاب یونیورسیتی.الفوائدمخزن(. 1909فایق ترمدی لکهنوی، غلام محمد ) .37
معیةار جمةالی و مفتةاح ابواسةحاقی )علةم عةرو ، علةم قةوایی، علةم (. 1389الددین محمددبن فخرالددین )فخری اصفهانی، شمس .38

 جاّ کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.به تصحیح یحیی کاردگر، بی الصنایع(بدایع
جداّ مؤسسدة ، جزء اول، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرایي، بیالعینه(. 1409بن احمد )عبدالرحمن الخلیلالفراهیدی، أبی .39

 دارالجهرة.
 ها )سمت(.ّ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، تهراننقد بدیع(. 1379فشارکی، محمد ) .40
 ات اسلامی.. مقدمه و تصحیح و تحشیه سیده مریم روضاتیان، اصفهانّ دفتر تبلیغرسال  بیان بدیع(. 1381فندرسکی، میرزا ابوطالب ) .41
 لعلمیة.المنعم ففاجی، بیروتّ دارالکتب ا، تصحیح محمد عبدنقدالشعر تا(.بن جعفر )بیقدامة .42
. تحقیقه و ضدبطه و تعلیدق حواشدیه محمدحسدین الاصاب الکتاب  و مغانممعالمم(. 1988ه/ 1408بن شیث )علیبنالقرشی، عبدالرحیم .43

 لبنانّ دارالکتب العلمیة. -الدین، بیروتشمس
وانی، بیدروتّ الحمید هنددتحقیق عبد، به الشعر و آدابه و نقدهالعمدة ی  محاسن(. 1424/2004بن رشیق )الحسنالقیروانی، لأبي علی .44

 یه.المطبعة العصر -العصریه. الدار النموذجیة المکتبة
الدین کزازی، تهرانّ نشر . ویراسته و گزاردۀ میرجلالالاشعارالایکاریی صنایعبدایع(. 1369کاشفی سبزواری، کمال الدین حسین واعظ ) .45

 مرکز. 
 ثقافة.لبنانّ درال -. تحقیق محمد رضوان الدّایة، بیروتاحکام الصنع  الکلام(. 1966القاسم محمدبن عبدالغفور )الکلاعي، أبی .46
 نا.، تهرانّ بیالبدایعابد (. 1328العلماء )گرکانی، محمدحسن شمس .47
مرکدز ندژاد، ، به کوشدش محمددعلی غلامدیانوارالبلاغه؛ در ینون معانی، بیان و بدیع(. 1376بن محمد صالح )مازندرانی، محمد هادی .48

 فرهنگی نشر قبله، تهرانّ دفتر نشر میراث مکتوب.
-کر، الجدزء، حققه و ترجم لشعرایه شاکر هادی شدالبدیعانوارالربیع یی انوا (. 1969 /1389مدنی، السید علی صدرالدین بن مغضوم ) .49

 الخامس. نجف اشرفّ مطبعة النعمان.السادس و الجزء
، تحقیدق و تقددیم محمدد فشدارکی، النثةرالةنظم والکلام او المحاسن یةیمحاسن(. 1364الحسن نصربن حسن )مرغینانی، للامام ابی .50

 فرهنگسرای اصفهان. -اصفهانّ مطبعة پروین اصفهان
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 .، تصحیح حسین آهی، چاپخانه مروی، ناشر فروغیدرّه نجفی(. 1362میرزا، نجفقلی) .51
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